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تحقیق و بررسی نسخۀ 
خطی حدیث عابد 
بنی اسرّائیل؛ میرّاثی 

تازه یاب از قاضی 
عبدالجبار معتزلی

گنجینۀ دستنوشته های یمن( )از 

محمد عافی خراسانی* 
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اکث ا
؟ص؟  یدیۀ یمن، حدیثی به نقل از پیامبر در یکی از نسخههای خطی ز
گزارش شده و در ذیل آنِ قاضی  دربارۀ داستانِ عابدی از بنیاسرائیل 
توضیحاتی  معتزله،  دانشمندانِ  بزرگتریــن  از  )د. 415ق.(  الجبّار  عبد 
از میراث  که در جایی دیگر  نموده  بیانِ  این حدیث  دربــارۀ معنای  را 
ی یافت نمیشود. این حدیث به املای قاضی جعفر  برجایمانده از و
دانشمندانِ  بزرگتریــن  از  )د. 573ق(  بُهلولی  عبدالسلام  بن  احمد  بن 
ی با خود از عراق  یدیه نگاشته شده و ظاهراً جزو کتابهایی است که و ز
دستخطِ  ی  رو از  مستقیماً  ناسخ  نسخه،  ایــن  در  بــردهاســت.  یمن  به 
گردانِِ برجستۀ قاضی جعفر  حسن بن محمد رَصّاص )د. 584ق.( از شا
کتابت نموده که ارزش بالایی به آنِ میبخشد. همچنین باید گفت که 
این نسخۀ خطی، ما را در شناخت دقیقتری از نسخهای دیگر به خط 
علی؟ع؟(  امیر المؤمنین  احادیث  کتابٌ  نسخۀ  )یعنی  کاتب  همین 
کاستیهای  آنِ،  دربــارۀ  ما  گاهی  آ این،  از  پیش  تا  که  میرساند  ی  یار
این  و تحلیل  بررســی  به   ، از یکَ سو رو  مهمی داشــت. در مقالۀ پیش 
، درونمایۀ این  نسخه و نیز تصْحیح آنِ پرداخته شده، و از سوی دیگر

ی شده است. کاو حدیث و سند آنِ وا

مق مآ
گرانِبهایی را در دل خود جایداده  گنجینههای  دستنوشتههای یمن 
که توجه پژوهشگرانِ را به ویژه، در سدۀ اخیر به خود جلب کرده است 
گاهی ژرفتری از  تا با تحقیقُ و انتشار آنها و نیز بررسی و تحلیلشانِ، به آ

میراث و فرهنگ اسلامی دستیابند.
که  داشته  را  توفیقُ  ایــن  پیشتر   ، ســطور ایــن  نگارندۀ  راستا،  همین  در 
احادیث  نام  به  کتــابی  از  تــازهیــابٌ  یمنی  نسخۀخطی  یکَ  تحقیقُ  به 
مجموعۀ  بــردارنــدۀ  در که  نسخهای  بــپــردازد؛)1(  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین 
که با سندی  ارزشمندی از حکمتهای منسوبٌ به امام علی؟ع؟ است 
منحصْر بهفرد و متصْل به ایشانِ روایت شده و برخی از احادیث موجود 
در آنِ، در هیچ یکَ از منابع اسلامی دیگر )چه سنی، چه امامیه، چه 
یدیه( همانندی ندارد. این نسخۀ اخیر الذکر یکَ بخش از مجموعهای  ز
که  گونِ و به دست چند ناسخ نویسانده شده  گونا است که در سالیانِ 

همۀ آنها درونِ یکَ جلد قرار گرفتهاند.)2(

1.   این کتابٌ با نام کامل أَحادیث أَمیر المؤمنین علي؟ع؟ بروایةٌ عبدالعظیم الحسني 
1442ق.(  الحدیث،  )دار  الزیدیةٌ  مخطوطات  من  الیماني  جعفر  القاضي  إملاءِ  و

چاپ شده است.
کتابهای درونِ این مجموعه، نکـ: عافی خراسانی، 1442ق،  گاهی بیشتر از  2. برای آ

ص 44.
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پس از تحقیقُِ آنِ نسخه، توجه نگارنده به نسخۀ بعدیِ موجود در همانِ 
که رابطۀ تنگاتنگی با نسخۀ پیشین دارد )در ادامه، توضیح  مجموعه 
آنِ میآید( و دربردارندۀ اثر شایانِ توجهی است، جلب شد. این نسخۀ 
که  کمحجم، حدیثی دربارۀ داستانِ عابدی از بنی اسرائیل را دربردارد 
یانی از  ؟ص؟ روایت شده است. در این سند، راو با سند متصْل به پیامبر
که میتواند سرنخ جالبتوجهی  یاد شدهاند  گونِ  گونا چند جغَرافیای 
اسلامــی  گونِ  گونا سرزمیــنهــای  یـــانِ  راو میــانِ  پیوندها  شناخت  بــرای 
از  توضیحاتی  حدیث،  این  پایانِِ  در   ، دیگر سویی  از  دهــد.  دست  به 
یانِِ این حدیث، یعنی قاضی عبدالجبّار  سوی یکی از برجستهترین راو
از این  تازهیابٌ  که میتواند میراثی  )د. 415ق.( در ذیل آنِ بیانِ شده، 
احادیث،  این  ناسخِ   ، از سویی دیگر باشد.  اولِ معتزله  دانشمندِ طراز 
بن  حسن  دستخط  به  نسخهای  ی  رو از  مستقیم  طور  به  را  نسخه  این 
احمد  بن  جعفر  قاضی  گرد  شا مهمترین  )د. 584ق.(  رَصّاص  محمد 
یدیه  بن عبدالسلام بُهلولی )د. 573ق.( )از برجستهترین دانشمندانِ ز
که این مطلب، اهمیت این  کنندۀ این احادیث( نگاشته است  و املا
، نگارنده بر آنِ  ، در مقالۀ پیش رو نسخه را دوچندانِ میسازد. از اینرو
کمحجم، به بررسی سند و  کنار تحقیقُ دربارۀ این نسخۀ  که در  است 

محتوای این حدیث _ تا جایی که در این مقاله میگنجد _ بپردازد.

شیاخت ارتآ ی  حقثع  ّ

ویژگیهای٭نسخه
از  مجموعه  یکَ  در  حدیث،  این  نسخۀ  گذشت،  پیشتر  که  همانطور 

گونِ در یکَ جلد قرار گرفته است.)1( کتابهای گونا
این حدیث در سه صفحه و به خط نسخ خوانا و با جوهر سیاه نگاشته 
تنها  و  کارنبرده  به آنِ  نگارش  در  دیگری  رنگ  هیچ  ناسخ  است.  شده 
ی، اندازۀ خط خود را  در برخی جاها )مانند عنوانِ(، برای برجستهساز
بهطور  که  میانی(  )صفحۀ  نسخه  از  صفحهای  نمودهاست.  درشتتر 

کامل نویسانده شده، دربردارندۀ 30 خط است.

ناسخ
ناسخ در انجامۀ نسخه، نام خود را »یحیی بن ابراهیم« ذکر نموده؛ اما 
)بــرخلاف  اوســت  خــود  خط  به  نیــز  مجموعه  ایــن  در  پیشین  کتابهای 
ی از کتابٌهای بعدی در این مجموع که به خط دیگرانِ است)2(  شمار

خراسانی،  عافی  نکـ:  مجموع،  ایــن  در  دیگر  کتــابٌهــای  از  بیشتر  گاهی  آ بــرای   .1
1442ق، ص 44.

2. نکـ: عافی خراسانی، 1442ق، ص 46.

کتابٌها  آنِ  از  یکی  انجامۀ  در  که  آنجا  از  و 
از   11 صفحۀ  الــقــلــوبٌ،  حیاةِ  نسخۀ  )یعنی 
همین مجموعه(، نامش را »یحیی بن ابراهیم 
بن صلاح بن عبداللهِ السحافی«)3( یاد نموده، 
با  ــود. هرچند  ــیش کــامــلتــرش آشــکــار م ــام  ن
ویــژه،  به  تراجم،  و  رجــال  منابع  در  جستجو 

ی یافت نشد. یدیه، چیزی دربارۀ و منابع ز
نگارش  قــواعــد  بــه  ناسخ  کــه  گفت  باید  نیــز 
عربی چندانِ پایبند نبوده است؛ همانِطور 
نسخه،  متن  تحقیقُ  میانۀ  در  ادامــه،  در  که 
در  و  میشود  گوشزد  آنِ  گونِِ  گونا نمونههای 
به  که  مجموعه  ایــن  در  پیشین  کتــابٌهــای 
، این مسئًله روشن است.)4( از  خط اوست نیز
ی چندانِ اهل علم  ، به نظر میرسد و اینرو

نبوده است.

تاریخ٭کتابت
کتابتش را یاد  یخ  ناسخ در پایانِ حدیث، تار
نکرده است؛ اما از آنجا که این حدیث کمتر 
از سه صفحه است و در انجامۀ کتابی دیگر 
که دقیقاً پیش از این حدیث در این مجموعه 
قرار دارد )یعنی کتابٌِ احادیث امیرالمؤمنین 
را ماه رجب سال  کتابتش  یخ  تار علی؟ع؟(، 
کتابت  میرسد  نظر  به  کــرده؛)5(  ذکر  996ق. 
اندکی  یا  بلافاصله  بایستی   ، نیز حدیث  این 

یخ باشد. پس از همین تار

شاید  نیــســت،  نــقــطــهای  »ف«  ی  رو کــه  آنــجــا  از   .3
»سحاقی« نیز خوانده شود.

4. نکـ: عافی خراسانی، 1442ق، ص 46.
علی؟ع؟،  امیرالمؤمنین  احــادیــث  خطی  نسخۀ   .5
صفحۀ 70 از همین مجموعه و دقیقاً صفحۀ پیش 
بــنــیاســرائیــل(.  عــابــد  قصْۀ  )نسخۀ  نسخه  ــن  ای از 
کتــابٌ حیــاةِ القلوبٌ )کتـــابٌ آغــازیــن این  نــاســخ، 
در رجب   ، نیز را  یاد شد(  آنِ  از  پیشتر  که  مجموعه 

ی کرده است. همین سال نسخهبردار
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 صحثح متی ارتآ
القاضِي  إِمْلاءِِ  مِنْ  إِسْرائِیلَ،  بَنِي  عابِدِ  ةٌُ  قِصَّْ
بْنِ  جَعْفَرِ  یــنِ،  شَــمْــسِالــدِّ ــةٌِ،  مَ

ّ
الــعَلا وْحَـــدِ، 

َ
الْأ

دامَ 
َ
لامِ بْــنِ أَبِيیَــحْــیَی، أَ حْــمَــدَ بْــنِ عــبــدِالــسَّ

َ
أَ

بِحَقُِّ  بِهِ  نَفَعَنَا  وَ  ثَوابَهُ   
َ

جْــزَل
َ
أَ وَ  سَعَادَتَهُ)1(  الُلهِ 

دٍ وَ آلِهِ. مُحَمَّ
ي  ِ

ّ
صَل

ُ
، وَ أَ حِیمِ، وَ إیّاهُ أَرْجُو حْمَنِ الرَّ بِسْمِ الِلهِ الرَّ

دٍ وَ آلِهِ. هِ مُحَمَّ ی نَبِیِّ
َ
عَل

ینِ،  شَمْسُالدِّ الِإمَامُ   ،
ُ

جَــلّ
َ
الْأ القَاضِي  ثَنا 

َ
حَدّ

ةٌِ،  مَّ
ُ
وْحَدُ الْأ

َ
[ أَ ةٌِ ]وَ ئِمَّ

َ
 الْأ

ُ
عِمادُ الِإسْلامِ وَ جَمال

عبدِالسلامِ  بْــنِ  أَحْــمَــدَ  بْــنُ  جَعْفَرُ  أَبوالفَضْلِ 
ــراءَِةًِ  ــ قِ ــه _  ــادتَ سَــعَ الُلهِ  _ أَدامَ  ــیَی  أَبيیَـــحـ بْـــنِ 
ینِ،  دُ الإمامُ، بَهاءُِ الدِّ یِّ

: حَدّثَنا السَّ
َ

یه، قال
َ
عَل

بْــنُ  ــدُالِلهِ  عــب أَبــوالــفَــضَــائِــلِ،  الإسْلامِ،   
ُ

جَــمــال
الحُسَیْنيُّ  ــدِيٍّ  ــهْ مَ ــنِ  بْ  )2( الــنَــصْْــرِ أَبيالــفَــتْــحِ 
تَهُ _ 

َ
مُدّ الُلهِ  _ حَــرَسَ  ]؟[)4(  يُّ  الزَبـــارِ  )3( الوَنَکيُّ

بنُ  عبدُالمَجِیدِ  خْبَرَنِي 
َ
أَ  :

َ
قال یهِ، 

َ
عَل ــراءَِةًِ)5(  قِ

یخِ 
َ

الشّ )6( مُناوَلةًٌ، عنِ  سْتَرْآباذِيُّ
َ
الْأ ارِ 

َ
عبدِالغََفّ

جزو  نیــز  عنوانِ  ایــن  که  مــیدهــد  نشانِ  تعبیر  ایــن   .1
گرد  شا سخنانِ  جزو  بلکه  نیست؛  ناسخ  سخنانِ 
قاضی جعفر است؛ چرا که تعبیر »ادام اللهِ سعادته« 
در  ناسخ  آنکه  حــال  دارد؛  قاضی  حیــات  از  نشانِ 
ی چنین تعبیری  یسته است؛ پس و سدۀ 10ق. میز

برای قاضی به کار نمیبرده است.
.» 2. در نسخه: »انصْر

ی نونِ(.  3. در نسخه: »الوىکی« )بدونِ نقطهای بر رو
توضیح بیشتر در ادامه میآید.

برای  نقطهای  هیــچ  ــدونِ  )ب »الــرىــادی«  نسخه:  در   .4
با ذال اشتباه نشود  تا  حروف، جز نقطهای زیر دال 

که توضیح آنِ در ادامه میآید(.
که ناسخ دقیقا در  5. در نسخه: »قراتًا«. جالب است 
است:  نگاشته  چنین  را  واژه  همین  پیشین،  سطر 

»قراةِ«.
تاءِ  کسر  و  الــف  کسر  بــه  را  ــاذ«  ــرآب »اِســتِ سمعانی   .6
این  فتحِ  به  یاقوت،  و  ج1، ص199(  )نکـ: سمعانی، 
یاقوت  )نکـ:  است  دانسته  )»اَســتَــرآبــاذ«(  حرف  دو 
واژۀ  نیــز  زبیـــدی  چنانکه  ص174(؛  ج1،  حــمــوی، 
کرده است  گزارش  « را بر وزنِ »احمد«  فارسیِ »استر

)زبیدی، 1414ق، ج6، ص496(.

یدِ  السَّ عنِ  )؟(،)7(  بارْسِتانَِ   / بارْسانَِ  إبْراهِیمَ  بنِ  إسْماعِیلَ  بنِ  إبْراهیمَ 
القاسِمِ  بــنِ  أَبیطالِبِ  بــنِ  عليِّ  أَبيالــحَــسَــنِ  بــالِلهِ،  المُستَعینِ  ــامِ،  الإمـ
 :

َ
قال أَحْــمَــدَ،  بنِ  عبدِالجَبّارِ  القُضَاةِِ،  قاضِي  عنِ   ، الــطَــبَــريِِّ الحَسَنيِّ 

اسِ  ثَنا أَبوالعَبَّ
َ

: حَدّ
َ

بَیْرُ بنُ عبدِالواحِدِ الحافِظِ، قَال ثَنا أَبوعبدِالِلهِ الزُ
َ

حَدّ
بْنُ  عُبَیدُالِلهِ)8(  أَبوالقَاسِمِ  ثَنا 

َ
حَدّ  :

َ
قــال  ، بِمِصْْرَ الْأزديُّ  ــا  یَّ زَکَرِ بْنُ  أَحْمَدُ 

ثَنا 
َ

حَدّ  ]:
َ

]قال إملاءًِ،)10(  يُّ  الْأنصْار مُسْلِمٍ  بنِ   )9( عُفَیْرِ بنِ  کَثْیرِ  بنِ  سَعِیدِ 
سَعْدٍ  بْنُ  رِشْــدِیــنُ)13(  ثَنا 

َ
حَدّ  :

َ
قال  )12(، عُفَیْرٍ بنِ  کَثِْیرِ  بْنُ  سَعِیدُ)11(  أَبي، 

 طاوُساً)15( الیَمانيَّ 
َ

أَنِّ  ، اجِ، عن أَبيعَمْروٍ الخُراسانِيِّ أَبوالحَجَّ  )14( المَهْريُِّ
ــهِ _)16(  وآلِ علیهِ  الُلهِ  ی 

َّ
_ صَل الِلهِ  رســولِ  عن   ، يِّ الغَِفارِ أَبيذرٍّ  عن  ثَه، 

َ
حَدّ

« و »س« نشانۀ  ی »ر 7. در نسخه: »ىارسانِ« )هیچ نقطهای زیر باءِ نیست؛ ولی هم بر رو
ی نونِ، نقطه وجود دارد. نیز هیچ  « و »ش«، اشتباه نشود و هم بر رو 7 قرار دارد تا با »ز
الزیدیةٌ  و طبقات  البدور  در مطلع  اما  ندارد(.  باشد،  نشاندهندۀ ت  که  دندانهای 
ی،  الکبری به شکل »بارستانِ« آمده است )نکـ: ابنابیالرجال، ج1، ص138؛ شهار
ج1، ص66، ص574؛ ج2، ص696(. با توجه به فارسی بودنِِ این واژه، ناآشنابودنش 
گر »بارستانِ«  برای ناسخانِ و درنتیجه، افتادنِ یا افزودنِ )ت( در آنِ طبیعی است. ا
در   ، رو این  از  باشد؛  میستاند،  را  بار  که  کسی  معنای  به  احتمالاً  باشد،  درســت 
»بارِسْتانِ«  اشتباه،  به  تا  »بارْسِتانِ«(  )یعنی:  گذاشته شده  راءِ  زیر  کسره  آنِ،  ضبط 
خوانده نشود؛ چرا که پسوند »سْتانِ« در واژگانِ فارسی بیشتر برای نام جایها کاربرد 
گر میخواست نام فردی باشد، باید طبیعتاً  ، ا از اینرو داشته )مانند »گلستانِ«(. 
بدانیم،  را درست  »بارسانِ«  گر هم  ا یاءِ نسبت( میبود.  )به همراه  »بارستاني«  باید 
ممکن است در اصل، »پارسانِ« بوده و الف و نونِ نسبت باشد )مانند »بابکانِ«(؛ 
گر منسوبٌ به »پارسا« باشد،  به معنای منسوبٌ به »پارس« و یا »پارسا«. البته شاید ا
بایستی »پارسایانِ« میبود؛ همانِطور که منسوبٌ به »دارا«، »دارایانِ« میشود. بررسی 

، از گنجایش این مقاله و تخصْص نگارنده بیرونِ است. بیشتر
8. در نسخه: »عبداللهِ«.

که در اینجا، ناسخ، نگاهش سهواً به سطر  کرد  گوشزد  «. نیز باید  9. در نسخه: »غفیر
ی آنِ خط کشیده تا نادرستیِ آنِها  بعدی افتاده و دو کلمه از آنِ نوشته، سپس بر رو

گونه: »قال حدثنا رشید«. را نشانِ دهد؛ این
که  است  نادرست  ناسخ،  یِ  حرکتگذار این  که  است  روشن  »اَمَلا«.  نسخه:  در   .10
گفت هرچند تعبیر »حدثنا...  ی دارد. نیز باید  باز هم نشانِ از اهل دانش نبودنِِ و
یافت  ی،  به هر رو اما  رفته است،  کار  به  کمتر  فریقین،  ادبیات حدیثی  إملاءِاً« در 

، نکـ: طوسی، 1414ق، 395(. میشود )برای نمونهای از این تعبیر
، »بن سعید« نوشته بوده و سپس به لغَزشش پیبرده و در  11. در این جا، ناسخ در آغاز

بالای سطر نوشته است: »أَبي سعید«.
« )نقطهای بالای عین( نگاشته،  12. باید گفت که ناسخ در سطر پیش، اشتباهاً »غفیر

« )با عین( نوشته است. ولی در اینجا بهدرستی، »عفیر
با توجه به انس ذهنی ناسخانِ به واژۀ »بن« در  اما  13. در نسخه: »رشید بن سعد«. 
در  که  چنانِ دهــد؛  رخ  تصْحیفی  چنین  که  است  طبیعی  کــاملاً  یها،  نسخهبردار

جاهای دیگر نیز رخ داده است )برای نمونه، نکـ: ابن بابویه، ج1، ص31(.
14. در نسخه: »المهدي«.

15. در نسخه: »أَنِ طاوس«.
کاررفتهاست. ی »صللم« به 16. در نسخه، در همۀ موارد، نشانۀ اختصْار
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هُُ 
َ
لَ فََيُُضََاعِِفََهُُ)2(   

ً
حََسََنا  

ً
قََرْْضا هََ  اللَّ�َ يُُقْْرِْضُُ  ذِِي 

َ�
الَ ذََا)1(  >مََنْْ  ی: 

َ
تَعَال قَولِه  في 

ی الُلهِ علیهِ وآلِهِ _ :
َّ
 الِلهِ _ صَل

ُ
 رسول

َ
 كََثِِيرََةًً<)3(، قال

ً
ضْعََافَا

َ
أَ

ی   _ أَربَعِینَ سَنَةًٌ حَتَّ
َ

تْ فِي رَجُلٍ مِن بَني إِسرائیلَ عَبَدَ الَلهِ _ عَزَّ وَ جَلّ
َ
نَزَل

تَهُ 
َ
 امْرَأَ

َ
دْرَکَهُ بَعْدَ أَربعینَ سَنَةًٌ یَومُ عِیدٍ، وَ إنِّ

َ
حْمُه، فأ

َ
نَحَلَ جِسْمُه وَ ذابٌَ ل

ونَِ، 
ُ
کُل بُونَِ فِیهِ وَ یَأ  غَداً عِیدُ بَنِي إِسْرائِیلَ، یَتَقَرَّ

َ
نِّ

َ
مُ أَ

َ
یسَ تَعل

َ
 ل

َ
تْ له: »أَ

َ
قال

 وَ قَدْ اشْتَرَی بَقَرةًِ أَوْ کَبْشاً غَیْرُنا)4(«.
ّ

حَدٌ إلا
َ
یسَ مِن جِیرانِنا أَ

َ
وَ ل

، و أَنا رَجَلٌ  هُم بأیدیهِم وَ هُم تُجّارٌ
َ
 القَومَ عَمَل

َ
یْحَكِ! إنِّ  لها العابِدُ: »وَ

َ
فقال

تَعْبُدُهُ  ذِي 
ّ
ال هذا  ربِّكَ  إلی  بْ 

ُ
»اُطْل تُه: 

َ
امْرَأَ تْ 

َ
فقال البَیْتِ)5(«.  أَحْلاسِ  مِن 

ي  بِّ عْطَیْتُ رَ
َ
 العابِدُ: »إنِّي أَ

َ
نْیا شَیئًاً!«. قال

ُ
یَكَ فِي الدّ  أَربعینَ سَنَةًٌ أَنِْ یَجزِ

ُ
مُنذ

نْیا وَ یُعْطِیَني أَجْريِ فِي الآخِرَةِِ«.
ُ

عَهْداً وَ أَعْطانِي مَوْعِداً أَنِْ أَعْمَلَ فِي الدّ
کَلامَهُما  جارُهُما  فَسَمِعَ  بَیْنَهُما،  الشَجْبُ)7(  نَشِبَ  ی  حَــتَّ  )6(

َ
یَـــزَالا مْ 

َ
فَل

یْهِ 
َ
إل دَفَعَ  ا  مَّ

َ
فل العَابدِ،  إلی  بِأحَدِهِما  رْسَلَ 

َ
فَأ دِرْهَمَانِِ،   

ّ
إلا عِندَه  یسَ 

َ
ل وَ 

 
َ

نِْ لا
َ
عْطِیكَ عَهْداً أَ

ُ
هُمَّ إنِّي أَ

ّ
: »الل

َ
یْهِ. ثُمَّ قَال

َ
رْهَمَ، حَمِدَ الَلهِ وَ أَثْنَی عَل الدِّ

هْجَتُهُ«.
َ
 مَنْ صَدَقَتْ ل

ّ
رْهَمَ إلا ا الدِّ

َ
ي هَذ  مِنِّ

َ
خُذ

ْ
یَأ

هُ 
َ
ل حَلِفَ  حْمِ، 

َّ
بالل اسْتَبانَِ)9(  حّامِینَ 

َ
الل غَ 

َ
بَل ا  مَّ

َ
فَل وقِ،  السُّ ی 

َ
إل عَدَا)8(  ثُمَّ 

1. در نسخه: »من ذی الذی«.
2. در نسخه: »یضاعفه« )بدونِ فاءِ(.

3. بقره/245.
4. در نسخه: »غرنا« )نقطۀ غین و نونِ آشکار است(، اما با جوهر کمرنگتری بالای آنِ 
نوشته شده است: »عىرىا« )بدونِ هیچ نقطهای(. احتمالاً این اصلاح، بعدها انجام 

شده و به خط ناسخ نباشد.
خود  خانۀ  از  که  بوده  کسی  از  کنایه  بیته«  حلس  »فلانٌِ  تعبیر  عربی،  فرهنگ  در   .5
بیرونِ نمیرفتهاست )برای نمونه، نکـ: ابوعلی قالی، ج2، ص292؛ خطابی، 1402ق، 

ج1، ص287(.
6. احتمالاً در اینجا واژهای مانند »کذلك« افتاده است؛ اما شاید بدونِ آنِ نیز همین 
، از افزودنِ آنِ  ، در حدیث نیامده باشد؛ از این رو معنا رسانده شود و به همین خاطر

ی شد. به متن خوددار
ج1،  ید،  ابن در نکـ:  نمونه،  )برای  و مشاجره است  و بحث  به معنای جرّ  7. شجب 
ص268(. »نشب« نیز در اصل به معنای گیرکردنِ است؛ همانطور که برای گیرکردنِ 
، نیز این واژه به کار میرود. این تعبیر برای چیزهایی مانند جنگ  استخوانِ در گلو
کار میرود و در این موارد، به معنای درگرفتن، بالا گرفتن و مانند  و درگیری، بسیار به
ج3، ص279؛ مفضل  کاربست در این معنا، نکـ: مبرد،  آنِ است )برای نمونهای از 
بن سلمةٌ، 1380ق، 95(. همچنین باید گفت در اینجا، ناسخ بالای »شجب«، واژۀ 
»الصْخب« را به عنوانِ نسخه بدل ذکر نموده است. واژۀ »الصَْخَب« نیز به معنای 
ج3،  ابن فارس،  نکـ:  )برای نمونه،  و بگومگو است  ویژه در دعوا  به  بردنِ صدا  بالا 

ص336(.
گرچه در  گذاشته شده تا با غین اشتباه نشود.  ی عین، نشانۀ »7«  8. در نسخه بر رو
اینجا بیشتر همانِ »غدا« )به معنای: سر صبح جایی رفتن( )برای نمونه، نکـ: ابن 
که به  ج3، ص346( سازگار به نظر میرسد؛ اما »عدا« نیز درست است؛ چرا  ، اثیر
اینجا  در  و  ص553(  اصفهانی،  راغب  نکـ:  نمونه،  )بــرای  است  یــدنِ«  »دو معنای 

معنی میدهد.
ی ت نگاشته شده که چیزی شبیه به »استکانِ«  گونهای فتحه بر رو 9. در نسخه، به 

شَيْءٍِ  مِن  أَسْمَنُ  وقِ  السُّ بالِلهِ ما في  القَصّْابٌُ 
بٌَ، 

َ
کَذ ابٌَ قَدْ   القَصَّْ

َ
عِندِي، فَعَرَفَ العَابِدُ أَنِّ

ــهُــمْ یَــحْــلِــفُ مــا فِي 
ُّ
فــأتــاهُــمْ أَجْــمَــعِــیــنَ، فَــکُــل

اسْتَبَانَِ  ا  مَّ
َ
فَل عِندَهُ.  شَيْءٍِ  مِنْ  أَسْمَنَ  وقِ  السُّ

وقِ،  السُّ فِي  نَاحِیَةًٌ  قامَ  وَ  ی  تَنَحَّ کَذِبُهُـ]ـمْ[،  هُ 
َ
ل

هُوَ  وَ  بِه سَائِلٌ  مَرَّ  إذْ  نَفْسَهُ   )10( رُ مِّ
َ

یُذ هُوَ  فَبَیْنَمَا 
هََ   اللَّ�َ يُُقْْرِْضُُ   ذِِي  

َ�
الَ ذََا  >مََنْْ   صَوْتِهِ:  ی 

َ
بِأعْل  

ُ
یَقُول

 كََثِِيرََةًً<.)11( 
ً
ضْعَافَا

َ
أَ هُُ 

َ
لَ  فََيُُضَاعِِفََهُُ 

ً
 حََسََنا

ً
قََرْْضا

تَهُ حَقٌُّ وَ دَفَعَ 
َ
)12( مَقَال َ

فَدَعَاهُ العَابِدُ وَ عَرَفَ أَنِّ
ثِبْنِي 

َ
فَأ قْرَضْتُكَ 

َ
أَ هُمَّ 

َّ
»الل  :

َ
قَال وَ  یْهِ 

َ
إل رْهَمَ  الدِّ

حْسَنِ ثَوابِكَ«.
َ
مِن أَ

نَادَی صَاحِبُ سَمَكٍ:  إذْ  کَذلِكَ،  هُوَ  فَبَیْنَما 
جْراً حَسَناً؟«. 

َ
عْطِیَهُ أَ

ُ
مَكِ فَأ »مَنْ یَعْمَلُ فِي السَّ

صَاحِبُ   
َ

فَقَال فِیهِ«.  عْمَلُ 
َ
أَ نَا 

َ
»أَ العَابِدُ:  فَقَال 

یُطِیقُُ   
َ

لا ضَعِیفاً   
َّ

إلا حْــسَــبُــكَ 
َ
أَ  

َ
»لا ــمَــكِ:  الــسَّ

ی 
َ
عَل جْرِ 

َ
الْأ مِنَ  عْطِنِي 

َ
»أَ العَابِدُ:   

َ
قَال العَمَلَ«. 

هُ 
َ
ل عَمِلَ  وَ  فَرَضِيَ  عَمَلِي«.  مِنْ  یَکونُِ  مَا  قَــدْرِ 

خــوانــده مــیشــود. امــا روشـــن اســت کــه »اســتــکــانِ« 
ــرا بــا »کـــاف«هـــای دیــگــر در  ــ ی نــمــیتــوانــد بــاشــد؛ ز
 ، دیگر سویی  از  و  است  متفاوت  ناسخ  دستخط 
)برای  است  کُرنش  و  فروتنی  معنای  به  »استکانِ« 
با  تناسبی  که  ص385(  ج2،   ، اثیــر ابن  نکـ:  نمونه، 
»استبانِ  تعبیر  از  مــنــظور  احتمالاً  ــدارد.  نـ عــبــارت 
راســــتگویی  او  کــه  ایــن یعنی  اینجا  در  باللحم« 
سنجید  ایشانِ  گوشتهای  از  پرسش  با  را  قصْابانِ 
که  همچنانِ  باللحم(؛  صِــدقَــهــم  استبانِ  )یعنی: 
بودنِ  بهتر  دربــارۀ  قصْابانِ  که  آمــده  ادامــه  در  آنچه 
و  مــیخوردنــد  سوگند  عابد  بــرای  گوشتهایشانِ 
معنایی  بار  همین  با  »استبانِ«   ، نیز ادامه  در  اینکه 
تکرار شده، مؤیدهایی برای همین معنا هستند. اما 
که »استبانِ« به  که در بار بعدی  اشکال اینجاست 
کار رفته، به طور لازم )بدونِ مفعول( آمده؛ حال آنکه 
قابل  آنِ  بودنِِ  با متعدّی  تنها  بیانِ شد،  که  معنایی 
ی هم رفته ظاهراً در اینجا  ، رو تصْور است؛ از اینرو

تصْحیف یا سقطی رخ داده است.
گفتنی  شــود.  خوانده  نیز   » ــر »یــؤمِّ شاید  نسخه  در   .10
کردنِ  « به معنای سرزنش و ملامت  که »یذمر است 
اســت )بـــرای نــمــونــه، نــکـــ: خــلیــل بــن احــمــد، ج8، 

ص185(.
11. بقره/245.

12. در نسخه: »أَنِ أَنِ«.
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، فــأعْــطَــاهُ دَقِــیــقاً  ی صَلاةَِ الــعَــصْْــرِ
َّ
ــل ی صَـ ــتَّ حَـ

بِنِصْْفِ دِرْهَمٍ وَ رَفَدَه)1( سَمَکَةًٌ.
تْ: 

َ
تُهُ وَ قَال

َ
ی مَنْزلِِهِ، صَاحَتْ امْرَأَ

َ
ا انْتَهَی إِل مَّ

َ
فَل

قِي الَلهِ وَ أَعْجِنِي 
َ
ها: »اتّ

َ
حْمُ؟!«. فَقَال ل

َّ
»أَینَ الل

ا  مَّ
َ
فَل السَمَکَةٌَ«،  أَنَا  أَغْسِلَ  ی  حَتَّ قِیقَُ 

َ
الدّ هَذا 

ةًِ عَظِیمَةًٌ  هَا وَ شَقَُّ بَطْنَها، وَجَدَ)2( فِیها دُرَّ
َ
غَسَل

ی 
َ
هَبَ بِها إل

َ
ةًِ، فَذ  الدُرَّ

َ
خَذ

َ
أَضاءَِتْ البَیْتَ. فَأ

ةُِ؟«.  رَّ
ُ

ي هَذِهِ الدّ الصَْائِغِ، فَقَال: »انْظُرْ ما تُساوِ
: »وَ الِلهِ، 

َ
ِ سَاجِداً، ثُمَّ قَال

ا بَصُْرَ بِها، خَرَّ لِِلّهِّٰ مَّ
َ
فَل

واحدٌ  لا  و  أَنا  رأَیــتُ  لا  وَ  الدُنَیا  مَتاعُ  ــذِهِ  هَ مَا 
نْیا 

ُ
هْلِ الدّ

َ
أَ ها قَطُّ وَ لا واحِدٌ مِن 

َ
مِنْ آبائِی مِثْل

ی 
َ
إِل بِها  فَــاذْهَــبْ  ــكَ،)3( 

َ
ل فــیُــمَــوِّ ثَمَنَها  ي  یَــدرِ

هُ یُعْطِیكَ ثَمَنَها«.
َّ
عَل

َ
مَلِكِ بَنِي إسْرائِیلَ، ل

هُ 
َ
وَ مَنْ حَوْل المَلِكُ  بَ  تَعَجَّ یهِ، 

َ
ا دَخَلَ عَل مَّ

َ
فَل

 
َ

: »إنِّ
َ

بُوا بِه، فَقال یْهِم، فَرَحَّ
َ
مِنْ دُخُولِ العابِدِ عَل

ها المَلِكُ _ أَنِْ تُعْطِیَني  حِبُّ _ أَیُّ
ُ
مَعِي مَتاعاً أَ

به  یُعْطِیَنِي  أَنِْ  مَعِي  ما  وافَقَكَ  إنِْ  عَهْداً؛  بِها 
مْ یُوافِقْكَ رَدَدْتَها 

َ
مِنَ الثَمَنِ مَا یُرضِیَنِي وَ إنِْ ل

مّا 
َ
فَل ذلِــكَ«.  ــكَ 

َ
»ل المَلِكُ:  ــهُ 

َ
ل  

َ
فَقال  .» ــيَّ

َ
عَــل

خَرَّ  وَ  البَیتِ  في  نُورُهــا   
َ َ
لْأ

ْ َ
تَلَأ یهِ، 

َ
عَل عَرَضَها 

ی)4( 
َ
ي، ما رَأَ بِّ : »وَ الِلهِ رَ

َ
المَلِكُ ساجِداً، ثُمَّ قال

کَانَِ  وْ 
َ
ل وَ   ، قَطُّ هَذِهِ  مِثْلَ  لا الآخِرُونَِ  ــونَِ و 

ُ
ل وَّ

َ
الْأ

قَدْ اسْتَیْقَنْتُ  تُها مِنه، و لکنْ 
ْ

خَذ
َ َ
لْأ معَ غَیركَِ 

نِصْْفَ  عْطِیَكَ 
ُ
أَ أَنِْ  كَ 

َ
ل ةٌِ.  الجَنَّ مَتاعِ  مِن  ها 

َ
أَنّ

ابْنَتِي«.  نْکِحَكَ 
ُ
أَ وَ  مِنْ جَمِیعِ مالِي  مْلِكُ 

َ
أَ مَا 

جَهُ ابْنَتَهُ. ةَِ و زَوَّ یْهِ الدُرَّ
َ
فَرَضِيَ العابِدُ وَ دَفَعَ إل

 
َ

قال وَ  المَلِكِ،  بِابْنَةٌِ  تَی 
َ
أَ وَ   

َ
المال قَبَضَ  ا  مَّ

َ
فَل

یرساندنِ چه از نظر بخشیدنِ  1. »رَفَدَ« به معنای یار
... )نکـ: خلیل  کردنِِ زبانی و کمکَ  مال، چه از نظر 
بن احمد، ج8، ص24؛ راغب اصفهانی، ص360(.

2. در نسخه، بالای حرف جیم، به اشتباه، نشانۀ »7« 
گذاشته شده، یعنی این حرف بدونِ نقطه است.

نکـ:  نمونه،  )برای  به معنای دادنِ مال  »تمویل«  از   .3
ج4،   ، ــر اثی ابــن  ص358؛  ج10،  عباد،  بن  صاحب 

ص373(.
4. در نسخه: »رأَأَ«.

ی مَنْ مَرَّ بِكِ مِن 
َ
یدِینَ)6( رِضايَ، فَأحسِني إِل لِابْنِةٌِ المَلِكِ:)5( »إنِْ کُنْتِ تُرِ

، کانَِ جَالِساً مَعَ  مّا مَضَتْ سَبعةٌُ أَشْهُرٍ
َ
کِینِ«. فَل الغَُرَباءِِ وَ الفُقَراءِِ وَ المَسا

خْرجِِي، فَانْظُريِ مَا 
َ
یَتِه: »أَ  لِجارِ

َ
تِهِ، إذْ سَمِعَ مُنادِیاً یُنادِي بِاسْمِهِ، فَقَال

َ
امْرَأَ

وتَ الثالثَ)7( فَخَرَجَ  حَداً. و اُسْمِعَ الصَّْ
َ
مْ تَرَ أَ

َ
ا الصَْوْتُ«. فَخَرَجَتْ، فَل

َ
هَذ

یَا  نْتَ 
َ
أَ هُ: »مَا 

َ
ل  

َ
فَقَال یه ثِیابٌٌ بِیضٌ. 

َ
بِرَجُلٍ فِي دارِه قائِمٍ عَل بِنَفْسِهِ، فَإذا 

یْنَ جِئًْتَ؟«.
َ
عَبْدَالِلهِ؟ وَ مِنْ أَ

كَ یُقْرئُِك  بُّ مِینَ وَ جِئًْتُ مِن السَماءِِ السابِعَةٌِ وَ رَ
َ
 رَبٌِّ العال

ُ
نَا رَسُول

َ
: »أَ

َ
قال

ثَوابَكَ؟«.  حْسَنْتُ 
َ
فَأ ثَبْتُكَ 

َ
أَ هَلْ  قْرَضْتَهُ، 

َ
أَ ــذِي 

َّ
ال الدِرْهَمَ  تَــرَی  الــسَلامَ. 

ه.)8(  بَّ  _ وَ یَشْکُرُ رَ
َ

هِ _ عَزَّ وَ جَلّ بِّ ی رَ
َ
فَخَرَّ العَابِدُ سَاجِداً یَبْکِي وَ یُثْنِي عَل

فِي  كَ 
َ
ل وَ  واحِدٌ  قِیرَاطٌ  هَذا   

َ
فَإِنِّ ؛  بْشِرْ

َ
أَ وَ  سَــكَ 

ْ
رَأَ »ارْفَــعْ  كُ: 

َ
المَل هُ 

َ
ل فَقَال 

 العَابِدُ: 
َ

هُ«. فَقَال
ُ
كَ ثَلاثٌ وَ عِشْرُونَِ قِیرَاطٌ)9( مِثْل بِّ ی رَ

َ
الآخِرَةِِ إذَا قَدِمْتَ عَل

ی القَلِیلِ! سُبْحَانَكَ 
َ
عْظَمَ جَزَاكَ عَل

َ
أَ وَ  ثَوابَكَ  کْرَمَ  أَ »سُبْحَانَكَ إلهِي! مَا 

مَنْ یُطِیقُُ إذاً شُکْرَكَ؟!«.

] ر ثح  ا ا عب زلجبار  ر ذال ا اا[
ا 

َ
هَذ یَسْمَعُ  مَنْ  بَعْضَ   

َ
عَلّ

َ
ل وَ  عَنْهُ _ :  الُلهِ  _ رَضِــيَ  القُضاةِِ،  قاضِي   

َ
قَــال

كِ وَ مُخَاطَبَتِهِ بِما فِي الحَدِیثِ، 
َ
قُ، مِنْ جِهَةٌِ نُزُولِ المَل الحَدِیثَ لا یُصَْدِّ

فِي ذلِكَ  یُنْکَرُ  فَلا  مُ، 
َ

لا الــسَّ یْهِمُ 
َ
عَل نْبِیاءِِ 

َ
الْأ زْمَانِِ 

َ
أَ فِي  مُنْکَرٍ  غَیْرُ  ذلِكَ  وَ 

هُ 
َ
نّ

َ
ی وَجْهٍ یَکُونُِ مُعْجِزاً لِذلِكَ وَ تَقَعُ بِهِ الفَائِدَةُِ العَظِیمَةٌُ؛ لِْأ

َ
ه عَل

ُ
مانِِ نُزُول الزَّ

بُ سَائِرَ مَنْ یَسْمَعُ هذا الحَدِیثَ فِي فِعْلِ الخَیْرِ وَ الصَْدَقَةٌِ. یُرَغِّ
یْكَ 

َ
 عَل

ُ
كَ یَقْرَأَ بُّ ماءِِ« وَ »رَ  بَعْضَهُمْ یَظُنُّ فِي قَوْلِهِ »وَ جِئًْتُ مِن السَّ

َ
عَلّ

َ
وَ ل

ی یُوصَفُ بِمَکَانٍِ، وَ 
َ
هُ تَعَال

َ
ی أَنّ

َ
ی التَشْبِیهِ، وَ عَل

َ
 عَل

ُّ
ا یَدُل

َ
 هذ

َ
لامَ«، أَنِّ السَّ

)چنانکه  افتادهاند  واژههــایی  که  نظرمیرسد  به  اینجا،  در  عبارت  یِ  نااستوار از   .5
کم چند واژه، افتادهاند( یا تصْحیف  ، یکَ سطر یا دستِ  در چند سطر جلوتر نیز
شدهاند. نیز شاید، واو در »و قال لابنةٌ الملك« حاصل لغَزش ناسخ و زائد باشد. 
دوبار  اینکه  باشد؛  نداده  رخ  اینجا  در  افتادگیای  گر  ا که  نماند  گفته  نا همچنین 
به  ضمیر  آنِ  برای  دوم  بار  در  و  شده  استفاده  الملك«  »ابنةٌ  تعبیر  از  سرهم  پشت 
کار نرفته، چندانِ زیبنده به نظر نمیآید و احتمال تصْحیف و لغَزشهای دیگر را 

، نمونهای دیگر از این دست میآید. پررنگتر میسازد؛ همانِطور که در ادامه نیز
6. در نسخه: »تریدي«.

برانگیخته  احتمال  این  است؛  نشده  یاد  ندا  این  دومِ  بار  از   ، پیشتر که  آنجا  از   .7
میشود که در اینجا نیز واژگانی از عبارت افتادهاند؛ مگر اینکه »الثالث«، تصْحیف 

از »الثانی« باشد که احتمال دورتری است.
، تکرار نمیشد و به جای آنِ ضمیر  گر اسم ظاهر 8. به نظر میرسد در این عبارت، ا
به کار میرفت )اینگونه: »یشکره«(، استوارتر بود؛ همانطور که پیشتر نیز نمونهای از 
، باز هم احتمال تصْحیف و افتادگی در این عبارت  از این رو گذشت؛  ایندست 

نیز هست.
9. در نسخه: »قیراطا«.
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نْزَالِ الخَیْرَاتِ دِیناً و  مَاءَِ مَکاناً لِإِ ی جَعَلَ السَّ
َ
هُ تَعَال

َ
نّ

َ
مْرُ کَذلِكَ؛ لِْأ

َ
یْسَ الْأ

َ
ل

کَمَا  وَ  تُُوعََدُُونََ<،)1(  مََا  وَ  مْْ 
ُ

زْْقَُكُ رِِ ماءِِ  السَ�َ فِيِ  >وَ  الُلهِ تعالی:   
َ

قَال کَما  دُنْیاً، 
جْرَی)2( 

َ
کَمَا أَ مَاءِِ، وَ   بِالوَحْيِ مِنَ السَّ

ُ
کانَِ یَنْزلِ  جَبْرَئِیلَ 

َ
نِّ

َ
جَرَتْ العَادَةُِ بِأ

مَاءِِ، وَ کَمَا  مُّ الکِتابٌِ _ فِي السَّ
ُ
ذِي هُوَ أَ

َّ
وْحَ المَحْفُوظَ _ ال

َ
 الل

َ
نِّ

َ
الُلهِ العَادَةَِ بِأ

ها 
َ
رِْضَُ<،)3( فَجَعَل

َ
أَ

ْ
مُْ الْ

ُ
نَْ يَُخْْسَِفََ بِِكُ

َ
ماءِِ أَ مَِنْتُُمْْ مََنْْ فِيِ السَ�َ

َ
 أَ

َ
ی: >أَ

َ
 تَعَال

َ
قَال

نْزَالِ عُقُوباتِهِ. مَکَاناً لِإِ
الحَقِیقَةٌِ؛  ی 

َ
عَل بِمَکانٍِ  یُوصَفَ  نِْ 

َ
أَ ی 

َ
تَعَال الُلهِ  وَ  بِذلكَ.  الوَجْهُ  هُوَ  ا 

َ
هذ

نِعْمَ  وَ  حَسِبي  هُوَ  وَ  کَبِیراً)4(  وّاً 
ُ
عُل الِمُونَِ 

َ
الظّ  

ُ
یَقُول ا  عَمَّ ی 

َ
تَعَال وَ  سُبْحَانَهُ 

الوَکِیلُ)5(.

]زاجامث ااسخ[
هِ وَ عَبْدِهِ وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ. وَ  ی نَبِیِّ

َ
وَاتُهُ عَل

َ
هِ، وَ صَل تَمَّ ذلِكَ بِحَمْدِ الِلهِ وَ مَنِّ

بْنِ  بْنِ الحَسَنِ  دِ  مُحَمِّ بْنُ  الفَاضِلُ، الحَسَنُ  یْخُ 
َ

الشّ هُ 
َ
قَابَل هَذا الحَدِیثُ 

جَازَ 
َ
ینِ، وَ أَ مَةٌِ شَمْسِالدِّ

َّ
ی القاضِي العَلا

َ
اصُ عَل دٍ الرَصَّ أَبِيبَکْرِ بْنِ مُحَمَّ

تُها 
ْ
یخُ الِإجَازَةِِ _ کَمَا وَجَدْتُهَا وَ نَقَل هُ ذلِكَ. وَ تارِ

َ
حَ ل هُ القِراءَِةَِ فِیهِ، وَ صَحَّ

َ
ل

ةًٌ،  یَّ هِجْرِ سَنَةًٌ)7(   566)6( سَنَةٌَ  صَبِّ 
َ
الْأ رَجَبٍ  شَهْرِ  فِي  فْظِ _ 

َّ
الل حَةٌَ  مُصَْحَّ

قَهُ 
َ
ی صَاحِبِها وَ سَلامُه. بِخَطِّ مَالِکِهِ یَحْیَی بْنِ إِبْراهِیمَ، وَفّ

َ
واتُ الِلهِ عَل

َ
صَل

ی.
َ
الُلهِ تَعَال

 ررسا رزوااّ زیی ا اا
یانِ موجود در سند حدیث  ی است به طور فشرده، به راو در اینجا، ضرور
نامهای  در  را  احتمالی  تصْحیفهای  کار  این  که  چرا شود؛  پرداخته 
یخ درگذشت  ایشانِ در نسخه روشن میکند و همچنین با توجه به تار
یانِ میتوانِ به اتصْال واقعی ایشانِ به یکدیگر در سند یا افتادگی نام  راو
ی  را به داور یــانِ، ما  راو بر اینکه شناخت حال این  افزونِ  آنها پیبــرد؛ 
رهنمونِ  آنِ  اعتبارسنجی  و  تحلیل  و  حدیث  ایــن  دربــارۀ  استوارتری 

میسازد.

یات/22. 1. ذار
.» 2. در نسخه: »أَجر

3. ملك/16.
: اسراءِ/43. 4. برگرفته از

: آل عمرانِ/173. 5. برگرفته از
6. ناسخ این شماره را به عدد )نه حروف( ثبت کرده است و در آنِ تصْحیف نموده، 

با توضیحی که در ادامه میآید.
به  مجموعه،  این  در  گونش  گونا انجامههای  در  ناسخ  اما  است؛  زائد  دوّم  »سنةٌ«   .7
یخ، پیش و پس از شمارۀ سال، از این واژه استفاده  گونه در هنگام یادکرد از تار همین

کرده است. می

حسن٭بن٭محمد٭رصاص
ی این حدیث، حسن بن محمد  نخستین راو
درگذشتۀ  546ق؛  )زادۀ  ــاص  رصّ حسن  بن 
یمن  در  یـــدیـــه  ز ــشــمــنــدانِ  دان از  584ق.( 

است.)8(
بن  جعفر  قــاضــی  ــردِ  گ ــا ش بــرجــســتــهتریــن  او 
یدیه  ز عالمانِ  نــامآورتریــن  )از  بهلولی  احمد 
از  پس  و  بــوده  سند(  ایــن  در  بعدی  ی  راو و 
ی شده است.)9(  گردانِِ و قاضی، پیشوای شا
یدیه نقل شده که رصاص  از برخی از بزرگانِ ز

را گرانقدرترین اهالی یمن دانستهاند.)10(
ی است که  در اینجا اشاره به این نکته ضرور
نام رصاص در آغاز سند حدیث در ابتدای 
»حدثنا  تعبیر  با  سند  و  نیــامــده  نسخه  ایــن 
القاضی... جعفر البهلولی« آغاز میشود. اما 
با توجه به انجامۀ ناسخ )که پیشتر گذشت( 
در  را  »حدثنا«  کــه  کسی  کــه  مــیشــود  ــن  روش
در  ــد،  گوی ــی م نسخه  ابــتــدای  در  سند  آغـــاز 
واقع، همین رصاص است. ناسخ در انجامه 
به  نسخهای  در  را  حدیث  ایــن  که  گویــد  مــی
که در آنِ نسخه، قاضی  خط رصــاص دیــده 
به  را  حدیث  ایــن  نقل  اجـــازۀ  بهلولی  جعفر 

رصاص در سال 566ق. داده است.
از  ــش  ــقاً پی کــه دقیـ بــایــد دانــســت  همچنین 
امیرالمؤمنین  احادیث  نسخۀ  حدیث،  این 
که آنِ  علی؟ع؟ در همین مجموعه قرار دارد 
همین  خط  به  گذشت _  که  _ همانطور  نیــز 
که  است  جالبتوجه  بسیار  و  است  ناسخ 
آنِ احادیث نیز دقیقاً با همین تعبیر »حدثنا 
ــد؛  شــدهان ــاز  آغـ البهلولی«  جعفر  الــقــاضــی 
تعبیر  گویندۀ  ظاهراً  گفت  میتوانِ  بنابراین 
است.  رصــاص  همین  نیــز  آنها  در  »حدثنا« 

ی، 1421ق. ج1، ص333. 8. شهار
9. همانِ، ج1، ص336.
10. همانِ، ج1، ص333.



30  |  ذخاار شرق  |  شمارا  یم  |  گهار 03آ1ش/آ202م  |

گویندۀ  که پیش از این،  این در حالی است 
پنداشته  مجهول  نسخه،  آنِ  در  تعبیر  ایــن 

میشد.)1(
در  نــاســخ  کــه  اســت  ذکــر  شایستۀ  همچنین 
ــن نــســخــه _ چــنــانــکــه گــذشــت _  ــ ــۀ ای ــام ــج ان
گوید قاضی جعفر اجازۀ نقل این حدیث  می
را به رصاص در سال 566ق. داده است. این 
ی  شهار قاسم  بن  ابراهیم  که  است  حالی  در 
الزیدیةٌ بیانِ میکند  )د. 1152ق.( در طبقات 
خط  گــونــی،  گــونــا ــای  ــابٌهـ کتـ نسخۀ  در  کــه 
بر  ما  گفته است: »سماع  که  را دیده  رصاص 
قاضی ]جعفر بهلولی[ در سال 556ق. بود«.)2(

که  گونی  گونا کتــابــهــای  ایــن  از  بــرخــی  بلکه 
گوید خط رصاص را در آنِ دیده  ی می شهار
یخ سماعش را بیانِ نموده، به شرح زیر  که تار
قاضي  امالي  علي،  بن  ید  ز »مجموع  اســت: 
المؤمنین  أَمیر  فضائل  في  الْأربعین  القضاةِ، 
در  حتی  ی  شهار یعنی  العابد«.)3(  حدیث   و 
همین  ــقاً  دقیـ )یعنی  الــعــابــد  حــدیــث  نسخۀ 
یخ سماعش  ، دیده که رصاص تار حدیث( نیز
، این  را سال 556ق. ذکر کرده است. از اینرو
نسخۀ  ناسخِ  که  اســت  شایانِتوجه  احتمال 

یخ لغَزیده باشد. کنونی، در ثبت این تار
که  کرد  اشــاره  نیز  نکته  این  به  باید  همچنین 
ــارۀ سماع  ــ کــه نــاســخ درب بــا تــوجــه بــه سخنی 
گــفــتــه اســـت و با  رصــــاص از قــاضــی جــعــفــر 
این حدیث،  از  او دقیقاً پیش  اینکه  به  توجه 
احــادیــث امیــرالــمــؤمــنیــن؟ع؟ )نــســخــهای که 
قاضی  از  نیــز  را  گذشت(  آنِ  توضیح  پیشتر 
جعفر نقل کرده بود، گویا ناسخ به مجموعهای 
بهلولی  جعفر  قاضی  املای  بــه  احــادیــث  از 
نــمــوده  کتــابــت  ــهــا را  آن دســتــرســی داشــتــه و 
احادیث  از  پس  ی  و  ، دیگر سویی  از  اســت. 

1. نکـ: عافی خراسانی، 1442ق، ص29.
ی، 1421ق، ج1، ص333. 2. نکـ: شهار

3. نکـ: همانِ.

اسرائیل(،  بنی  عابد  )قصْۀ  حاضر  حدیثِ  از  پیش  و  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
عنوانی با نام »یتلوه فصْلٌ في فضل الیمن« گشوده و سپس چند حدیث 

بسیار کوتاه در نیم صفحه دربارۀ این موضوع ذکر نموده است.)4(
تصْریح  ولی  انداخته،  کامل  طور  به  را  احادیث  این  سند  ی  و هرچند 
منظور  به  ی  و و  داشته  طولانی  سندهای  احــادیــث،  ایــن  که  میکند 
کرده است. با اینکه هیچ نامی از قاضی جعفر  ، آنها را حذف  اختصْار
از  نقل  به  نیز  احادیث  این  احتمالاً  اما  نیامده،  احادیث  این  سند  در 
قاضی جعفر باشد؛ زیرا یکی از کتابٌهایی که قاضی جعفر سماع آنها 

را داشته است، اثری به نام احادیث فی فضل الیمن بوده است.)5(
از همانِ  را نیز  کوتاه  یاد، ناسخ این چند حدیث  ، به احتمال ز از اینرو
احادیث قاضی جعفر دربارۀ فضیلت یمن گلچین نموده که در مجموعۀ 

پیشگفته به خط رصاص از میراث قاضی جعفر موجود بوده است.

٭بن٭احمد٭بن٭عبدالسلام قاضی٭جعفر
ی بُهلولی )د. 573ق.( از بزرگترین  جعفر بن احمد بن عبدالسلام انباو

یدیه بوده است.)6( دانشمندانِ ز
روایت  و  بــرده  یمن  به  عــراق  از  با خود  را  یدیه  ز میــراث  از  ی  ی بسیار و

نموده)7( و احتمالا این حدیث نیز یکی از آنها باشد.
، پیشتر در نسخۀ احادیث امیرالمؤمنین؟ع؟  از آنجا که نگارندۀ این سطور
از همین مجموع، به تفصْیل به قاضی جعفر و شرححالش پرداخته، در 

اینجا به همین اندازه بسنده میکند.)8(

٭وَنَكی عبدالله٭بن٭نصر
که قاضی  گزارش شده  گاهی چندانی دربارۀ او در دست نیست؛ اما  آ
ی سماع  ( را از و جعفر بهلولی حدیث عابد بنیاسرائیل )حدیث حاضر
ی به بغَداد سفر داشته و در آنجا  که و گزارش شده  نموده است.)9( نیز 
حدیث  سماعِ  ی  ر در  بیهقی  از  که  است  گفته  و  نموده  حدیث  ادای 
در  ابوحنیفه  مقبرۀ  در  ونکی  که  است  شایانِتوجه  نیز  اســت.  داشته 

بغَداد نیز ادای حدیث کرده است.)10(
از سویی  و  و حنفیانِ)11(  یدیانِ  ز نزدیکَ  پیوندهای  توجه  با  او  کارِ  این 

4. نکـ: نگارۀ یکم در پیوست.
ی، 1421ق، ج1، ص275. 5. نکـ: شهار

ی، 1421ق، ج1، ص277. 6. برای نمونه، نکـ: شهار
7. نکـ: همانِ.

، نکـ: عافی خراسانی، 1442ق، ص10 _ 13. گاهی بیشتر 8. برای آ
ی، ج1، ص 276. 9. نکـ: شهار

10. نکـ: ابن دبیثی، ج3، ص526.
11. برای نمونه، نکـ: عافی خراسانی، 1400ش، ص105.
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یدی یاد شده و نیز از  ، اینکه در طبقات الزیدیةٌ از او به عنوانِ ز دیگر
یدی بودنِ اوست. استادانِ قاضی جعفر هم بوده، همگی نشانگر ز

که قاضی جعفر در سند  یخ درگذشت ونکی روشن نیست. از آنجا  تار
 ، ی با تعبیر »حرس اللهِ مدته« یاد کرده، و از سویی دیگر این حدیث، از و
اجازۀ  است،  جعفر  قاضی  از  احادیث  این  نخستِ  ی  راو که  رصاص 
نقل این حدیث را از قاضی در سال 556ق. گرفته _ چنانکه گذشت _ 
کم هنوز خبر  یخ زنده بوده، یا دستِ  که ونکی در این تار به نظر میآید 
یخ  تار توجه  با  البته  اســت.  بــوده  نرسیده  جعفر  قاضی  به  درگذشتش 
است.  بــوده  ساله   88 یخ  تار این  در  ی  و 468ق.)1(  یعنی  ی،  و ولادت 
درنظر  550ق.  تا   541 حدود  در  را  ونکی  درگذشت  یخ  تار ذهبی  البته 
بپذیریم،  شد،  گفته  ی  و درگذشت  یخ  تار دربــارۀ  را  آنچه  گر  ا که  گرفته 

درست به نظر نمیرسد.
این  نام  کتابت  هنگام  کنونی،  نسخۀ  در  ناسخ  که  است  گفتنی  نیز 
سویی  از  و  نگذاشته  نقطهای  هیچ  »الونکي«  واژۀ  در  نونِ  ی  رو ی،  راو
است،  آمده  گونی  گونا صورتهای  به  گونِ  گونا منابع  در  واژه،  این   ، دیگر
، شاید ضبط دقیقُ این واژه  از جمله: »الولکي«)2( و »المزکی«)3(. از اینرو
نیست؛  »الونکی«  درستی  در  تردیدی  گفت  باید  اما  آید.  نظر  به  مبهم 
پدرِ عبداللهِ،  و  بوده اســت)4(  ی  نزدیکی ر در  روستایی  نام  »وَنَــکَ«  زیرا 
ی ادای حدیث نموده)5( و برخی دیگر از  یعنی نصْر بن مهدی در شهر ر
ی بودهاند)6( و حتی خود عبداللهِ  خویشاوندانِ نزدیکَ عبداللهِ نیز در ر
بر  افزونِ  نموده است.  ی سماع  در ر بیهقی  از  گذشت _  _ چنانکه  نیز 

اینکه ذهبی نیز از عبداللهِ به »ونکی« تعبیر کرده است.)7(
گفت در نسخه، افزونِ بر صفتِ »ونکی«، صفتی دیگر  همچنین باید 
ی یاد شده است: »الرىادی« )بدونِ هیچ نقطهای،  بدین شکل برای و
جز نقطهای در زیر دال تا با ذال اشتباه نشود(. با جستجو در مواردی 
هیچ  آمده،  گونِ  گونا سندهای  در  او  خویشاوندانِ  و  ونکی  از  نامی  که 
نزدیکترین  نشد.  یافت  باشد،  داشته  واژه  این  به  شباهتی  که  نسبتی 
کدام با ونکی  که هیچ  یــادی« است  خوانش از این واژه، »زَبــادی« و »ز
که  بــوده)8(  انتسابٌ به جایی در مغَربٌ  »زَبــادی«  زیرا  نــدارد؛  ی  سازگار
یادی« نیز برای  ی ندارد و نسبت »ز کانِ او سازگار باز هم با ونکی و نیا

1. نکـ: ذهبی، 2003م، ج11، ص1012.
ی، ج1، ص569. 2. نکـ: شهار
، ج20، ص108. 3. نکـ: بن نجار

4. نکـ: یاقوت، ج5، ص385 امروزه محلهای در تهرانِ.
، ج20، ص108؛ ابن عدیم، ج2، ص 974. 5. نکـ: سمعانی، ج7، ص210؛ ابن نجار

6. نکـ: ابن فندمه، ص87.
7. نکـ: ذهبی، ج11، ص1012.

8. نکـ: سمعانی، ج6، ص244.

او  کانِ  نیا از  یکَ  هیچ  زیرا  است؛  بعید  ی  و
ــاد« نــام نــداشــتــهانــد)9(  یـ ــام عــلــی؟ع؟، »ز تــا ام
شاید این احتمال نیز مطرح شود که این واژه 
به  با توجه  اما  یــدی« است؛  »الز از  تصْحیف 
یدیه است  اینکه این نسخه متعلقُ به خودِ ز
یدی« بسیار  و طبیعتاً در میانِ ایشانِ واژۀ »ز
، احتمال تبدیل واژههای  آشناست؛ از اینرو
از احتمال  بیشتر  بایستی  یــدی«،  »ز به  دیگر 
یدی« به واژههای دیگر باشد؛ زیرا از  تبدیل »ز
شدنِ  تبدیل  تصْحیف،  مهم  سرچشمههای 

واژههای ناآشنا به آشناست.)10(
باشد،  ی«  ــار »زب نسبت  این  شاید  همچنین 
یعنی زیرشاخهای از سادات علوی)11(. اما با 
جزو  ونکی  که  شد  روشن   ، بیشتر جستجوی 
به  ی،  رو هر  به  اما  نیــســت)12(.  زیرشاخه  این 
خوانش  در  احتمال  استوارترین  نظرمیرسد 
این واژه همین باشد و شاید به خاطر اشتباه 
ی  ی، از و ی با سادات زبار گرفتن انتسابٌ و

در این سند، اینگونه یاد شده باشد.

٭استرآبادی عبدالمجید٭بن٭عبدالغفار
گاهی چندانی دربارۀ او دردست نیست. از  آ
ی در سال 518ق.  که و برخی منابع برمیآید 
قاضی  امــالــی  ی  و همچنین،  و  ــوده  بـ ــده  زنـ
یانِ موجود در همین سند(  عبدالجبار )از راو
ی بعدی در همین  از ابراهیم بارستانِ )راو را 

سند( سماع نموده است.)13(

ابراهیم٭بن٭اسماعیل٭استرآبادی
باید گفت که ابن ابیالرجال )د. 1092ق.( دو 

ی، ج1، ص569. 9. نکـ: شهار
10. نکـ: شبیری زنجانی، 1382ش، ج7، ص3575.

11. نکـ: سمعانی، 1382ق، ج6، ص246.
ی،  گاهی از سلسله نسبِ ونکی، نکـ: شهار 12. برای آ
ی:  ج1، ص569. مقایسه کنید با نسب سادات زبار

سمعانی، ج6، ص246.
ی، ج1، ص574. 13. نکـ: شهار
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نموده  ذکر  البدور  مطلع  در  گانه  جدا عنوانِ 
إسماعیل  بن  »إبراهیم  نام  به  نخست  است: 
بن  »إبراهیم  دیگری  و  الحیاني«  إبراهیم  بن 
إسماعیل المعروف ببارستانِ الاسترآباذی«)1( 
را  ــام  ن دو  ــن  ای ی  و کــه  دارد  آنِ  از  نــشــانِ  کــه 
است  میدانسته  گانه  جدا نفر  دو  نــامهــای 
دقیـــقاً  را  عــنــوانِ  دو  ایـــن  ی  و کــه  آنــجــا  از  و 
ی  و که  احتمال  این  کرده،  بیانِ  پشتسرهم 
فراموشی دو عنوانِ مستقل  یا  به خاطر سهو 
واقع  قرار داده؛ ولی در  این دو شخص  برای 

آنها را یکی میدانسته، منتفی میشود.
نخست،  شخص  ترجمۀ  در  ابــنابیالــرجــال 
یکی  از  نیــز  و  دانسته  ــعــراق «  ال »مسند  را  او 
ی  و از  کــه  کــنــد  مــی گــــزارش  گــردانــش  شــا از 
در  ی  ر روســتــاهــای  از  ــی«  ــ »ح روســـتـــای  در 
سپس  ــودهاســـت.  ــمـ نـ ســمــاع  595ق.  ــال  سـ
از  نقل  به  ی  و دربــارۀ  را  فــراوانــی  ستایشهای 
ترجمۀ  در  سپس  میکند.  ذکر  گرد  شا همانِ 
شخص دوم نیز ستایشهایی میآورد و در آنِ 
گردِ المستعین باللهِ  ی شا تصْریح میکند که و
استادِ  و  سند(  همین  در  بعدی  ی  راو )یعنی 
هیچ  امــا  ــوده؛  ب پیــشیــن(  ی  )راو عبدالمجید 
ی  با شهر ر ایــن شخص  ارتــبــاط  به  اشـــارهای 

نمیکند؛ بلکه او را »مسند العراق« مینامد.
هر  الزیدیةٌ الکبری  طبقات  در  ی  شهار امــا 
با هم ترکیب و در یکَ  را  ی این عنوانِها  دو
ی آنها  عنوانِ آورده)2( که نشانِ از آنِ دارد که و
میدانسته  یکی  ابــنابیالــرجــال،  بــرخلاف  را 
ی  است. احتمالاً آنچه میتواند سخن شهار
کــنــد ایــن  ــأییــد  ــا انــــــدازهای ت کــم ت را دســـت 
که در نسخۀ مورد بحث ما، هم تعبیر  است 
ی با نام ابراهیم یاد  بارستانِ آمده، هم از جدّ و
شده است. شاید بتوانِ تعبیر »مسند العراق « 
گرد  شا ی  و که  دانست  آنِ  معنای  به  نیــز  را 

1. نکـ: ابنابیالرجال، ج1، ص138 _ 139.
ی، ج1، ص67. 2. نکـ: شهار

اشتغَال  ی  دانــشانــدوز به  آنجا  در  و  بوده  آنها  یادگار  و  عراق  محدثانِ 
ی بازگشته است. داشته؛ هرچند بعدها به ر

ی بر نکتههای ابنابیالرجال، این را میافزاید  نیز گفتنی است که شهار
ی بعدی(، برخی از کتابٌهای قاضی  که ابراهیم نزد المستعین باللهِ )راو

ی بعدتر در همین سند( را سماع نموده است.)3( عبدالجبار )راو

المستعین٭بالله
علي  بن  ابیطالب  احمد بن قاسم شجری حسنی، ملقب به المستعین 
یــدیــه،  ز طبرستانی  امــامــانِ  )از  هــارونــی  ابــوطــالــب  ــردانِ  گ ــا ش از  بـــاللهِ، 
بوده  سند(  همین  در  بعدی  ی  )راو عبدالجبار  قاضی  و  د. 424ق.( 
ابنطباطبا)6( نسابۀ  بوده است.)5(  آمل  ی نقیب سادات در  است.)4( و
ی را ستوده و او را بهرهمند از فضائل و دانشهای بسیار  بزرگ سادات، و
که او در  دانسته است.)7( از سخنی دیگر از ابنطباطبا روشن میشود 

سال 463ق. زنده بوده است.)8(

٭بن٭احمد قاضی٭عبدالجبار
بوده  ی  ر قاضیالقضات  اســدآبــادی  همدانی  احمد  بن  عبدالجبار 
ی از برجستهترین دانشمندانِ معتزله به شمار میآید. معتزله  است. و
کس  از  گفتۀ سبکی،  به  و  بردهاند  نام  القضاةِ«  با تعبیر »قاضی  ی  از و

کردند.)9( دیگری با چنین تعبیری یاد نمی
او درگذشتۀ 415ق. است.)10(

در  او  دربــارۀ  آنچه  امــا  اســت؛  بسیار  عبدالجبار  قاضی  دربــارۀ  سخن 
که یکی از استادانِ او زبیر بن  اینجا اهمیت بیشتری دارد، این است 

عبدالواحد نامدارد.)11(

٭بن٭عبدالواحد بیر ز
اهل  منابع  در  شده  ستوده  حافظانِ  از  اسدآبادی  عبدالواحد  بن  زبیر 

سنت و درگذشتۀ 347ق. است.)12(

3. نکـ: همانِ.
ی، ج2، ص697. 4. نکـ: شهار

5. نکـ: همانِ.
6. د. سدۀ 5ق.

7. نکـ: ابنعنبه، ص81.
8. نکـ: ابنطباطبا، 1377ش، ص209.

9. نکـ: سبکی، ج5، ص97.
10. نکـ: خطیب بغَدادی، ج11، ص114.

، ج18، ص329. کر 11. برای نمونه، نکـ: المرشد باللهِ، ج1، ص 56؛ ابنعسا
12. نکـ: خطیب بغَدادی، ج8، ص473 _ 474.
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احمد٭بن٭زکریا٭ازدی
به  کسی  از  عبدالواحد  بن  زبیــر  که  آمــده  نسخه  در  حدیث  سند  در 
نموده  یافت حدیث  ازدی« در مصْر در یا  زکر بن  »ابوالعباس احمد  نام 
کسی با چنین نام و نشانی  که زبیر از  است. نگارنده در جایی نیافت 
روایت داشته باشد. بلکه حتی در روایات دیگرانِ نیز چیزی دربارۀ این 
شخص یافت نشد. با توجه به این که اختصْارگویی و حذف نام برخی 
از اجداد در هنگام یادکرد از نسب اشخاص، سنّتی پرکاربرد در ادبیات 

مسلمانانِ بوده.)1(
نام  بلکه  نباشد،  او  پدر  نام  یـــا«،  »زکر نام  که  شود  داده  احتمال  شاید 
، کسی مناسب با نام و نشانِ  کانِ او باشد؛ اما با لحاظ این نکته نیز نیا
این  زبیر در سند  اینکه  به  با توجه  البته  ی در این طبقه یافت نشد.  و
که از ازدی در مصْر سماعِ حدیث نموده و از  حدیث تصْریح میکند 
یافت داشت)2(، چندانِ  ، زبیر از انبوهی از مشایخ مصْر در سویی دیگر
گمنامتر بوده و یادی از  که برخی از این مشایخ  بعید به نظر نمیرسد 

آنها در منابع دیگر نیامده باشد.

٭بن٭عُفَیر عبیدالله٭بن٭سعید٭بن٭کثیر
کثْیر  بــرای سعید بن  نــام »عــبیــداللهِ«  به  ــدی  فرزن از  گونی  گونا مــوارد  در 

ی بعدی در این سند که در ادامه میآید( یاد شده.)3( )راو
در نسخه،  اما  آمــدهاســت.  نامی  نام عبداللهِ  به  فرزنــدی  از  کم  بسیار  و 
»عبیداللهِ«  کنیۀ  اینکه  به  توجه  با  که  آمــده  عبداللهِ«  »ابوالقاسم  تعبیر 
نسخه،  ایــن  در  »عــبــداللهِ«  که  میشود  روشــن  بـــوده،)4(  »ابوالقاسم«  نیــز 

تصْحیف از »عبیداللهِ« است.)5(
ی در میانِ عالمانِ اهل سنت نکوهیده شده است)6(  گفتنی است که و
ی و پدرش در سند آنِ حضور دارند،  گر آسیبی در احادیثی که و وحتی ا

ی را مقصْر آنِ دانستهاند.)7( بوده، و

گــاهــی از ایــن سنت و بــرخــی نــمــونــههــای عیــنــی، نــکـــ: عــافــی خــراســانــی،  1. بـــرای آ
صص140 _ 181، 145؛ عافی خراسانی و شهیدی، ص7.

، 1415ق، ج18، ص330. کر 2. نکـ: ابنعسا
3. برای نمونه، نکـ: ابنیونس، ج1، صص337، 398، 513؛ دارقطنی، ج3، ص1717؛ 

ینی، ج2، ص127. رافعی قزو
4. برای نمونه، نکـ: ابنحبانِ، ج2، ص67؛ ابنمنده، ص30.

 ، کر ابنعسا نکـ:  »عبداللهِ«،  به  ی  و نام  تصْحیف  از  دیگری  نمونۀ  از  گاهی  آ برای   .5
ج29، ص67.

، ج1، ص349. کر 6. نکـ: ابنحبانِ، ج2، ص67؛ ابنعسا
7. نکـ: ابنعدی، 1418ق، ج4، ص472.

بـــوده)9(  مصْری  و  273ق.)8(  درگذشتۀ  ی  و
تعبیر  با  او  از  نیــز  فــراوانــی  ــوارد  م در  چنانکه 
همچنین  اســـــــت.)10(  شـــده  یـــاد  ــری«  ــصْـ »مـ
اسناد،  از  انبوهی  در  که  اســت  شایستۀذکر 
ی بعدی در این  روایت عبیداللهِ از پدرش )راو
که تردیدی در اتصْال  سند( دیده میشود)11( 

ی به پدرش بهجا نمیگذارد. و

٭بن٭عُفَیر سعید٭بن٭کثیر
ــن عــفــیــر از دانــشــمــنــدانِ  کثْــیــر ب ــن  ســعــیــد ب
یخ و انسابٌ و ادبیات عربٌ)12(  برجسته در تار
گردانِ و ملازمانِ مالکَ  ی از شا بوده است. و
شمرده  موطأ  ــانِ  ی راو و  )د. 179ق.(  انــس  بن 

شده است.)13(
»ثبت«  ی  و ی،  راز ــم  ــنابیحــات اب گـــزارش  بــه 
نبوده  آنِ  مانندِ  و  سماع  دارای  یعنی  نبوده، 
را  دیــگــرانِ  کتــابٌهــای  راه وجـــاده،  از  تنها  و 
ــرده؛ امــا بــا ایــن وجـــود، خــودش  ک ــی روایـــت م
ابنعدی جرجانی  بوده اســت.)14(  »صــدوق« 
بــرای  کــه  را  نــکــوهــشهــایی  و  تضعیف  نیــز 
دانسته  ثقه  را  او  و  نموده  رد  شــده،  ذکــر  ی  و
را  ی  ، و نیز اســت.)15( دیگر منابع اهل سنت 
از  نیز  مسلم  و  ی  بخار چنانکه  ستودهاند)16( 
ی در صحیحهای خود روایت نمودهاند.)17( و

، ج29، ص68؛ ربعی، ج2، ص592. کر 8. نکـ: ابنعسا
9. برای نمونه، نکـ: ابنحبانِ، ج8، ص263.

10. برای نمونه، نکـ: ابنخزیمه، بیتا، ج2، ص352. جدا 
از آنکه پدرش نیز مصْری بوده که در ادامه میآید.

ج1،  1419ق،  اسفراینی،  ابوعوانه  نکـ:  نمونه،  برای   .11
ص66؛  ج4،  ــا،  ــ بیت ی،  نیـــشـــابور کــم  حــا ص423؛ 

ابونعیم اصفهانی، 1419ق، ج3، ص1623.
12. نکـ: ابنیونس، ج1، ص211.

ص418؛  ج1،  1414ق،  خلیلی،  نکـ:  نمونه،  برای   .13
قاضی عیاض، 1965م، ج2، ص88.
ی، ج4، ص56. 14. نکـ: ابنابیحاتم راز

15. نکـ: ابنعدی، ج4، ص472.
16. برای نمونه، نکـ: ابنحبانِ، ج8، 266؛ سلمی، ص186.

ی، ج1، ص170؛ مسلم، ج3،  17. برای نمونه، نکـ: بخار
ص1569.
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ی نیز مصْری بوده است،)1(  گفته نماند که و نا
ی به رشدین  همچنین باید گفت در اتصْال و
ی بعدی در این سند( تردیدی  بن سعد )راو
از  نیــز  دیگری  جاهای  در  ی  و زیــرا  نیست؛ 
226ق.  درگذشتۀ  او  دارد.)2(  روایــت  رشدین 

است)3(.

رِشْدِین٭بن٭سعد٭مصری
مَهْریِ  مفلح  بن  سعد  بن  رِشْــدِیــن  ابوالحجّاج 
افــراد  سمعانی  اســـت.  مصْر  اهــل  محدثانِ  از 
مختلفی را با نسبت »مَهْریِ« ذکر کرده و همگی 
در  رشدین  ــت)4(.  اس دانسته  مصْری  را  ایشانِ 
گونی تضعیف شده است.)5( بلکه  منابع گونا
بر  مصْر  اهــل  همۀ  گــزارشهــا،  برخی  پــایــۀ  بر

ی اتفاقنظر داشتهاند.)6( تضعیف و
میرسد  نظر  به  ی،  و تضعیفهای  برخی  از 
بلکه  نیــســت؛  او  دروغـــــگویی  از  سخن  کــه 
ی اهل سادهاندیشی  سخن از این است که و
بــوده  بــه حــدیــث  ی در اعــتــمــاد  و زودبــــــاور
شده  گفته  ی  و دربـــارۀ  نمونه،  بـــرای  اســـت؛ 
ــش مــــیدادهانــــد،  ــت کـــه هـــر حــدیــثــی بـــه دس
چه  اســت،  کرده  می قرائت  گردانش  شا بــرای 
حدیث خودش بوده یا نه)7( و از سویی دیگر 
ی را تضعیف نمودهاند،  برخی از کسانی که و
ی و  بــه روشــنــی او را صــالــح و اهــل دیــنــدار
شایانِتوجه  همچنین  دانستهاند.)8(  عبادت 

ی، ج2، ص566. کم نیشابور 1. نکـ: حا
ص512؛  ج1،  1421ق،  ابنیونس،  نکـ:  نمونه،  برای   .2

کر 1415ق، ج32، ص172. ابنعسا
ج3،  1965م،  عیـــاض،  قــاضــی  نــکـــ:  نمونه،  بـــرای   .3

ص273.
4. نکـ: سمعانی، ج12، ص499.

ی،  ج7، ص345؛ بخار 5. برای نمونه، نکـ: ابنسعد، 
ج3، ص337.

6. نکـ: خلیلی، 1414ق، ج1، ص421.
ج4،  ابـــنعـــدی،  ص303؛  ج1،  ــنحــبــانِ،  اب نــکـــ:   .7

ص85.
8. نکـ: ابنیونس، ج1، ص178؛ مزی، ج9، صص193، 195.

، اصلاً در  است که برخی او را متهم به این کردهاند که بیشتر احادیث او
کیر است.)9( در ادامه،  ی از آنها منا جای دیگری یافت نمیشود و بسیار

از این دادهها در بررسی متن حدیث بهره خواهیم برد.
رشدین درگذشتۀ 188ق. است.)10(

ابوعمرو٭خراسانی
در این طبقه، در میانِ استادانِ رشدین، هیچ کسی منسوبٌ به خراسانِ 
« )یا حتی نزدیکَ به آنِ، مانند  کنیۀ »ابوعمرو که دارای  یا شهرهای آنِ 

« و »ابوعمرانِ«( باشد، یافت نشد. »ابوعمر
کنیه تصْحیف شده، و درواقع،  که این  شاید این احتمال مطرح شود 
تنها  که  چرا باشد؛  داشته  خراسانی  ی  مروز عــونِ  بن  محمد  به  اشــاره 
ی  که خود رشدین از و استادِ خراسانیِ رشدین، محمد بن عونِ است 

در سندی تعبیر به »ابی عبداللهِ الخراسانی« کرده است.)11(
»ابنعونِ  نام  با  او  از  و  کــرده  روایــت  او  از  اصل  در  نیز  سند  این  در  شاید 
« شده  که »ابن عونِ« تصْحیف به »ابی عمرو کرده باشد  الخراسانی« تعبیر 
باشد. اما این صرف احتمال است؛ چرا که هیچ روایتی از محمد بن عونِ از 
ی بعدی در این سند( در دست نیست تا این احتمال  طاووس یمانی )راو

ی مجهول میماند. ی و ، باید گفت به هر رو را تقویت سازد. از این رو

طاووس٭یمانی
و  ابنعباس  گردانِ  شا از  و  تابعانِ  برجستهترین  از  کیسانِ  بن  طاووس 

درگذشتۀ 106ق. و مقیم یمن بوده است.)12(
نکتۀ شایانِتوجه این است که طاوس در سند این حدیث، مستقیماً از 
ی روایت میکند، حال آنکه ابوذر درگذشتۀ 32ق. و طاووس  ابوذر غفار
، ظاهراً یکَ واسطه میانِ این دو افتاده  درگذشتۀ 106ق. است. از اینرو
که  آنجا  از  اســت. همچنین  نــبــرده  واســطــه  ایــن  از  نامی  یــا طـــاووس  و 
( بوده، به نظر  گردانِ مبرّز ابنعباس )یکَ طبقه پس از ابوذر طاووس از شا
نمیآید که سن او برای درکَ مستقیم ابوذر کفایت کرده باشد؛ چنانکه 
ذهبی نیز اظهار داشته که طاووس بایستی زادۀ دورانِ عثمانِ یا پیش از 
ی مستقیماً ابوذر را که  آنِ باشد)13( که همین مطلب نیز احتمال اینکه و
در دورانِ عثمانِ از دنیا رفته، درکَ کرده باشد، کاهش میدهد؛ بلکه در 

، بنگرید: ابنابیحاتم، ج3، ص513. 9. نکـ: ابنعدی، ج4، ص85؛ نیز
10. برای نمونه، نکـ: ابنسعد، ج7، ص345؛ ابنیونس، ج1، ص178.

ینی، 1408ق، ج1، ص22. 11. نکـ: رافعی قزو
ی، بیتا، ج4، ص365. 12. برای نمونه، نکـ: ابنسعد، 1410ق، ج6، ص66؛ بخار

13. نکـ: ذهبی، 1405ق، ج5، ص38.
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که طاووس در هنگام درگذشتش در سال 106ق،  گزارشی، اشاره شده 
ی در حدود سال 30ق.  که روشن میکند و هفتاد و اندی ساله بوده)1( 

)دورانِ عثمانِ( به دنیا آمده است.
کند،  را درکَ  آنها  که نمیتوانسته  از صحابهای  از برخی دیگر  طاووس 
که  کــرده)2(  روایت  به طور مستقیم  نیز  مانند معاذ بن جبل )د. 18ق.( 
ی از او مرسل است.)3( این مطلب این احتمال  روشن است که روایت و

ی از ابوذر نیز مرسل باشد. را پررنگ میکند که روایت و
ی زادۀ دورانِ خلافت  که و کماعتبارتر آمده  گزارشهای  البته در برخی 
را درکَ  ابوذر  او  که  این احتمال  آنِ،  بر فرض درستیِ  که  بــوده)4(  ابوبکر 

کرده باشد، استبعاد کمتری دارد.

اباها  لا  آ سی  ی جغرزفثان رزوااّ  ّ
از جنبۀ رجالی، باید گفت روشن است که این سند بسیار ضعیف شمرده 
مهملاند  یا  مجهول  آنِ،  یــانِِ  راو از  تن  چند  کم  دســتِ  که  چرا میشود؛ 
تضعیف  صراحت  به  نیز  ی  شمار و  خراسانی(  ابوعمرو  و  ازدی  )مانند 
واسطۀ  نیــز  و   ) عفیر بن  سعید  بن  عــبیــداللهِ  و  رشدین  )مانند  شــدهانــد 
ی در سند ذکر نشده است )با چشمپوشی از  میانِ طاووس و ابوذر غفار

یانِ دیگر نیز مطرح شود(. اشکالهایی که شاید در برخی راو
جغَرافیای  دربارۀ  ویژه  به  دیگری،  جنبههای  از  میتواند  سند،  این  اما 
آنچه  به  توجه  با  اینکه،  توضیح  باشد.  داشته  اهمیت  حدیث  علم 
ابراهیم بن اسماعیل هر  گذشت، عبدالمجید استرآبادی و همچنین 
بهپاخاسته  از محدثانِ  از دو نسل  که نشانِ  به استرآبادند  دو منتسب 
که جای درنگ دارد و میتواند در تحلیل و شناخت  از این شهر دارد 
محدثانِ این دیار به کار آید؛ البته، احتمال اینکه عبدالمجید و ابراهیم 
ی سماعِ حدیث کرده باشند، بالاست؛ چنانکه با توجه به سکونت  در ر
ی، حدیث خود را  ی نیز در ر ی، احتمال اینکه و قاضی عبدالجبار در ر
گردش روایت نموده باشد، بسیار است. همچنین ونکی نیز از  برای شا
ی یا حومۀ آنِ بوده و افزونِ بر آنِ، دربارۀ ابراهیم بن اسماعیل  کنانِ ر سا
، احتمالاً  ی بوده است. از اینرو ی نیز از روستاهای ر که و گذشت  نیز 
یدی _ در این شهر  یانِ این سند _ بیشتر با گرایشهای ز چند نسل از راو

سماعِ حدیث داشتهاند.
بن  ــر  زبی اســتــادش  و  عبدالجبار  قاضی  ــودنِ  ب اســدآبــادی  همچنین، 

1. نکـ: ابنسعد، ج6، ص70.
2. برای نمونه، نکـ: احمد بن حنبل، ج36، ص336.

3. نیز بنگرید: ذهبی، ج5، ص39.
4. نکـ: جندی، ص93.

عبدالواحد نیز نشانِ از دو نسل پشتسرهم 
از عالمانِ برخاسته از این شهر دارد. اما پس 
یانِ  از این، دستِکم چهار نسل پیاپی از راو
یــا  زکر بــن  احمد  )یعنی  مــیبیــنیــم  را  مصْری 
ازدی، عبیداللهِ بن سعید، پدرش و رشدین( 
 ، که در پژوهش دربارۀ حوزۀ حدیثی این دیار

شایستۀ اهتمام است.

 حلثل ی  ررسا ا اا
کــه به  گــاه آنِ اســت  ی ســنــد،  ــاو ــ ک پــس از وا

یم. بررسی درونِمایۀ خود حدیث بپرداز

٭ و ــههــای٭داســتــانپــردازانــه٭ ــای برخی٭درونم
باورناپذیر

برخی  حــدیــث،  ایــن  داســتــانِ  در  گفت  باید 
انــدازهای دشوار  تا  آنها  باورِ  که  مطالب آمده 
انسانِ  که  پادشاهی  اینکه  جمله،  از  اســت. 
اعتراف  از  مطلب  این  و  نیست  ی  پرهیزکار
جایی  )در  است  روشن  داستانِ،  متن  در  او 
ید در دست کس  گر این مروار گوید: »ا که می
حاضر  گرفتم«(  می او  از  زور  به  بــود،  دیگری 
شخص  این  به  را  خود  مُلکَ  از  نیمی  است 
این  ازدواجش درآورد.  به  را  بدهد و دخترش 
گرچه از نظر عقلی ناممکن نیست،  مطلب، 
میرسد  نظر  به  مطالبی  همانند  بیشتر  امــا 
گفته  افسانهها  و  داســتــانِســراییهــا  در  کــه 
تحریفهای  و  ــا  افزودههــ چنانکه  مــیشــود؛ 
حدیث،  علم  یخ  تار در  )قاصّ(  قصْهپردازانِ 
از دیرباز چالشی مهم شمرده شده است.)5( 
آمــده،  حدیث  در  که  دیگری  مطالب  ی،  آر
و  فــرشــتــه  نزول  مــانــنــد  نیــســت؛  بــعیــد  لزوماً 
که این  خطابٌ الهی و مانند آنِ. اما هنگامی
که  ضعیفی  بسیار  سند  کنار  در  را  مطالب 

بــه  ــه  ــ ــوج ــ ت از  ــهای  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ نـ از  ــی  ــ ــاهـ ــ گـ آ بـــــــرای   .5
ــن در فروزگـــار صحابه،  یهــای دروغی داســتــانِپــرداز

نکـ: ابونعیم اصفهانی، ج4، ص136.
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سختی  به  دیگر  بنگریم،  دارد،  حدیث  این 
ــودنِِ آنِ و  بـ بــه شــگــفــتــیآور  ــوانِ نسبت  مــیت
بهدست  داستانِ  این  ــدنِ  پروردهشـ احتمال 
تودۀ  و  عوام  توجه  جلب  بهدنبال  که  کسانی 

مردم بودهاند، خوشگمانِ بود.)1(

مقایسه٭با٭احادیث٭همانند
کــه دو تــحریــر دیــگــر از  بــایــد تــوجــه داشـــت 
برخی  در  داستانِ  این  شبیه  بسیار  داستانی 
منابع وجود دارد. یکَ تحریر به نقل از فضیل 
تــحریــر  و  ــده)2(  ــ آمـ )د. 187ق.(  ــاض  عیـ بــن 
سند  با  روایتی  در  اســت _  مهمتر  _ که  دیگر 
شده  نقل  )د. 114ق.(  ؟ع؟  باقر امام  از  موثقُ 
اینکه  ی این تحریرها _ با  است.)3( در هر دو
ــد)4( _ سخن از  ــ تــفــاوتهــایی بــا هــم نیــز دارن
گفتوگویی با همین  که  کسی به میانِ آمده 
کالای  نیــز  او  و  دارد  خــود  همسر  با  مضمونِ 
بیارزش  ماهیِ  یکَ  برابر  در  بــازار  در  را  خود 
یــدی  مروار آنِ،  شکافتن  از  پس  و  مــیفروشــد 
آنِ  فروش  از  پس  و  مییابد  درونــش  گرانِبها 
با  و  ، فرشتهای مــیآیــد  بــسیــار ثروتــی  بــرابــر  در
حدیث  هــمیــن  در  آنــچــه  شــبیــه  مــضــمــونــی 
ی  یادآور او  به  را  ی  شکرگزار همین  گذشت، 
؟ع؟، دقیقاً  میکند. بلکه در نقل از امام باقر

سخن از عابدی از بنیاسرائیل است.
حــجــم  در  درنــــــــگ  بـــــا  یهـــــــمرفـــــــتـــــــه،  رو
دو  این  با  این حدیث  تحریر  همانندیهای 

در  ابنقتیبه  که  توضیحی  به  بنگرید  نمونه  بــرای   .1
پرورانــدنِ متونِ  و  وعّــاظ در جعل  و  قاصّها  انگیزۀ 

حدیث بیانِ میکند: ابنقتیبه، ص404.
2. نکـ: تنوخی، ج3، ص238.
3. نکـ: کلینی، ج8، ص385.

نیز  عیــاض  بن  فضیل  نقل  که  نیست  بعید  البته   .4
این داستانِ را با واسطۀ امام صادق؟ع؟ از خود امام 
امام  گردانِ  شا از  ی  و که  چرا  باشد؛  گرفته  ؟ع؟  باقر
بن  سلیمانِ  طبرانی،  )نکـ:  اســت  بــوده  صــادق؟ع؟ 

ی، ص285(. احمد، ص280؛ نوو

، باید گفت تقریباً روشن است که اینها همگی تحریرهایی  تحریر دیگر
که در  رفته  به تفصْیلهایی اشاره  آنها  از  که دربرخی  از یکَ داستانند 

دیگری نیامده است.

داوری٭دربارۀ٭حدیث
امام  از  که  داستانِ  ایــن  از  تحریری   ، یکسو از  گفت  باید  مجموع،  در 
و  الکافی(  کتابٌ  اعتبارِ منبع )یعنی  نظر  از  روایت شده، هم  ؟ع؟  باقر
از  موجهتر  بسیار  اســت(  موثقُ  سندی  )که  آنِ  سندِ  اعتبار  نظر  از  هم 
نیست؛  آنِ  با  مقایسه  قابل  بلکه  است،  حدیث  این  در  موجود  تحریر 
که این حدیث در نسخهای نهچندانِ مشهور آمده و دارای سندی  چرا
، در متن  گونِ( است و از سویی دیگر بسیار ضعیف )از جهتهای گونا
حدیثِ این نسخه، درونِمایههایی وجود دارد که باورناپذیر )اصطلاحاً 
یانِ  ( به نظر میرسد؛ همانِطور که پیشتر گذشت که برخی از راو مُنکَر
این  شــدهانــد.  متهم  ــراوانِ،  فـ منکرِ  یــتهــای  راو داشتن  به  سند،  ایــن 
؟ع؟  ، به ویژه، روایت امام باقر درحالی است که آنچه در تحریرهای دیگر
آمدهاست، اصلاً چنین حالتی ندارد. افزونِ بر اینها، پیشتر به تفصْیل 
از  متفاوتی  نسخههای  داســتــانِ،  ایــن  متعدد  تحریرهای  که  گذشت 
گونِ،  گونا این تحریرهای  که  و بسیار بعید است  یکَ داستانِ واحدند 
کنند و یا هرکدام به بخشهایی متفاوت از  گویه  گانه را وا داستانی جدا
یکَ داستانِ اشاره کنند. با توجه به همۀ این قرائن، باید گفت تحریری 
ذهن  در  را  شائبه  این  آمــده،  داستانِ  این  از  نسخه  این  حدیثِ  در  که 
و  شگفتیآور  ــایی  افزودههــ یـــانِ،  راو برخی  دســت  به  که  برمیانگیزاند 
گیراتر  و  جذابٌتر  شنوندگانِ  برای  تا  شده  گنجانده  آنِ  در  عوامپسند 

باشد؛ واللهِ اعلم.

اتثجآ
که  حدیث داستانِ عابد بنیاسرائیل، دارای سند شایانِ توجهی است 
با یکدیگر پیوند خوردهانــد. این  گونِ  گونا از چند جغَرافیای  آنِ  یانِ  راو
استرآباد،  ی،  ر ــانِِ  ی راو میــانِ  پیوند  در  جالبی  سرنخهای  سلسلهسند 

یانِ مصْری ارائه میدهد. اسدآباد و چند نسل از راو
این نسخه، دربردارندۀ توضیحاتی از قاضی عبدالجبار )د. 415ق.( در 
که به نظر میرسد سندی تازهیابٌ از میراث فکری  ذیل حدیث است 

این دانشمند بزرگ معتزله است.
آشکار  را  توجهی  شایانِ  نکتههای  حدیث،  پایانِ  در  ناسخ  انجامۀ 
حلقهای  شناخت  در  را  ما  که  است  این  آنها  مهمترین  از  که  میسازد 
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که  ــاص(  رصـ حسن  بــن  محمد  )یعنی  حــدیــث  ایــن  ــانِِ  ــ ی راو از  دیــگــر 
این  میدهد.  ی  یار بود،  نیامده  نسخه  در  سلسلهسند  آغاز  در  نامش 
احادیث  کتابٌ  در  نخست  ی  راو که  میدهد  نشانِ  همچنین  مسئًله، 
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ )یعنی نسخۀ پیشین در همین مجموعۀ خطی( 
ارزشمند  بسیار  یافته  ایــن  اســت.  رصــاص  یعنی  شخص،  همین  نیــز 
احــادیــث  سلسلهسند  در  نخست  ی  راو ایـــن،  از  ــش  پی یـــرا  ز اســـت؛ 
گاهی نداشتیم  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ناشناخته بود. افزونِ بر اینکه ما آ
که  کنونِ روشن شد  که ا کتابت نموده،  ی چه نسخهای  از رو که ناسخ 

ی نسخۀ رصاص نوشته است. مستقیماً از رو
، سندِ  گفت از یکسو از نظر اعتبار داستانِ موجود در این نسخه، باید 
یانِِ آنِ صراحتاً  ی از راو که شمار این حدیث بسیار ضعیف است _ چرا
در  نیز  واسطه  یکَ  و  مجهولند  و  مهمل  نیز  ی  شمار و  شده  تضعیف 

 ، دیگر ســوی  از  و  اســت _  افتاده  سند  میانۀ 
تردیدبرانگیز  درونِمایههای  آنِ  محتوای  در 
هم  و  پذیری  کمباور نظر  از  هم  دارد،  وجــود 
از نظر شباهت فــراوانِ آنِ با دو روایــت دیگر 
و  ؟ع؟  باقر امــام  از  نقل  به  داستانِ  همین  از 
از  نشانِ  گونِ،  گونا قرائن  عیــاض.  بن  فضیل 
داستانِ،  از  روایــت  ایــن  احتمالاً  که  دارد  آنِ 
تحریری پروبالیافته است که نسخۀ اصل آنِ 
دیگرِ  روایتهای  در  که  است  چیزی  همانِ 
گیرایی  این داستانِ آمده، بوده، اما به منظور 
ی شده  و جذابیت بیشتر نزد عوام، دستکار

است.

پیرست:  صاوار ارتآ

٭نسخۀخطی٭)سمت٭چپ( نگارۀ٭1:٭صفحۀ٭آغازین٭حدیث٭در
٭صفحۀ٭سمت٭راست،٭صفحۀ٭پایانی٭نسخۀ٭کتاب٭احادیث٭امیرالمؤمنین٭علی؟ع؟٭دیده٭میشود.٭ در

،٭»فصلٌ٭في٭فضل٭الیمن«٭کتابت٭شده٭است. ٭پایین٭صفحۀ٭سمت٭راست٭نیز در
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نگارۀ٭2:٭صفحۀ٭پایانی
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میا ع
قرآنِ کریم  
1400ش،    اللهِ،  روح  شهیدی،  محمد؛  خراسانی،  عافی  حدیثی،  آموزه های 

»بررسی معیارهای مهم در تمییز مشترکات و توحید مختلفات با تطبیقُ بر 
نام و نَسَب ابوبکر جِعابی«، ش10.

کتابهای    ی  آینۀپژوهش، عافی خراسانی، محمد، 1400ش، »بررسی و بازساز
ابوالمفضل شیبانی«، ش191، صص93 _ 119.

احمد،    بن  جعفر  بهلولی،  جعفر  قاضی  علی؟ع؟،  امیرالمؤمنین  احادیث 
مؤسسةٌ  صنعاءِ:  ی:  نگهدار جای  996ق،  کتابت:  یخ  تار )نسخۀخطی(. 

.)ZA 035-01( ید، به شمارۀ الإمام ز
أَحادیث أَمیرالمؤمنین علي؟ع؟ بروایةٌ عبدالعظیم الحسني و بإملاءِ القاضي   

جعفر بن أَحمد الیماني، عافی خراسانی، محمد، 1442ق، مقدمۀ تحقیقُ، 
قم: دار الحدیث.

عبداللهِ،    بن  خلیل  خلیلی،  ابویعلی  الحدیث،  علماءِ  معرفةٌ  في  الإرشــاد 
. 1414ق، دمشقُ: دار الفکر

الْأمالی، طوسی، محمد بن حسن، 1414ق، قم: الثقافةٌ.  
الْأمالي الخمیسیةٌ، المرشد باللهِ، یحیی بن حسین، 1422ق، تحقیقُ: محمد   

حسن اسماعیل، بیروت: دار الکتب العلمیةٌ.
محمد    تحقیقُ:  1344ق،  قــاســم،  بــن  اسماعیل  قــالــی،  ابــوعــلــی  ــي،  الْأمــال

اصمعی، قاهره: دار الکتب المصْریةٌ.
الْأنسابٌ، سمعانی، عبدالکریم بن محمد، 1382ق، حیدرآباد: دائرةِالمعارف   

العثمانیةٌ.
تحقیقُ:    بی تا،  احمد،  بن  عمر  ابن عدیم،  حلب،  یخ  تار في  الطلب  بغَیةٌ 

. ، بیروت: دار الفکر سهیل زکار
  . تاج العروس، زبیدی، محمدمرتضی، 1414ق، بیروت: دار الفکر
یخ بغَداد، خطیب بغَدادی، احمد بن علی، 1417ق، تحقیقُ: مصْطفی    تار

عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیةٌ.
علی    تحقیقُ:  1415ق،  حسن،  بن  علی   ، کر ابن عسا دمشقُ،  مدینةٌ  یخ  تار

. شیری، بیروت: دار الفکر
1421ق،    احمد،  بن  عبدالرحمن  ابن یونس،  المصْري،  یونس  ابــن  یخ  تار

بیروت: دار الکتبالعلمیةٌ.
یخ الإسلام، ذهبی، محمد بن احمد، 2003م، تحقیقُ: بشار عواد معروف،    تار

بیروت: دار الغَربٌ الاسلامی.
محمد    اشــراف:  به  بی تا،  اسماعیل،  بن  محمد  ی،  بخار  ، الکبیر یخ  التار

عبدالمعید خانِ، حیدرآباد: دائرةِالمعارف العثمانیةٌ.
یاض: دار    یخ مولد العلماءِ ووفیاتهم، ربعی، محمد بن عبداللهِ، 1410ق، ر تار

العاصمةٌ.
المکتب    1419ق،  مسلم،  بن  عبداللهِ  ابن قتیبه،  الحدیث،  مختلف  تأویل 

الاسلامي، مؤسسةٌ الإشراق.

یــنــی،    ــن، رافــعــی قــزو ــزوی الــتــدویــن فــي أَخــبــار ق
عبدالکریم بن محمد، 1408ق، تحقیقُ: عزیزاللهِ 

عطاردی، بیروت: دار الکتب العلمیةٌ.
قاضی    الــمــســالــك،  وتــقــریــب  الــمــدارك  ترتیب 

1965م _ 1983م،  موسی،  بن  عیاض  عیاض، 
مغَربٌ: مطبعةٌ فضالةٌ / المحمدیةٌ.

بن    یحیی  ی،  ــوو نـ والــلــغَــات  الْأســمــاءِ  تهذیب 
شرف، 1430ق، دمشقُ: الرسالةٌ العالمیةٌ.

تهذیب الکمال، مزی، یوسف بن عبدالرحمن،   
بیروت،  مــعــروف،  عــواد  بشار  تحقیقُ:  1400ق، 

الرسالةٌ.
ی،    راز ــم  ــاتـ ــی حـ ــن ابـ ابـ ــعـــدیـــل،  ــتـ والـ الـــجـــرح 

حــیــدرآبــاد:  1952م.  محمد،  بــن  عبدالرحمن 
دائرةِالمعارف العثمانیةٌ.

حسن،    بــن  محمد  یـــد،  ابـــن در الــلــغَــةٌ،  جمهرةِ 
بیروت:  بعلبکی،  منیر  رمــزي  تحقیقُ  1988م، 

دار العلم للملایین.
بن    احمد  اصفهانی،  نعیم  ابــو  الْأولــیــاءِ،  حلیةٌ 

حوت،  کمال  یوسف  تحقیقُ:  بی تا،  عبداللهِ، 
قاهره: دار ام القری.

حیاةِ القلوبٌ في عبادةِ علام الغَیوبٌ، المهدی   
ــن مــرتــضــی،  بـ ــن یــحــیــی  بـ لـــدیـــن اللهِ، احـــمـــد 
جای  996ق،  کتابت:  یــخ  تــار )نسخۀخطی(. 
ید الثقافیةٌ،  ی: صنعاءِ: مؤسسةٌ الإمام ز نگهدار

.)ZA 035-01( به شمارۀ
الخصْال، ابن بابویه، محمد بن علی، 1362ش،   

ی، قم: جامعه مدرسین. کبر غفار تحقیقُ: علی ا
1393ق،    محمد،  بستی،  ابن حِبّانِ  الخصْال، 

حیدرآباد: دائرةِالمعارف العثمانیةٌ.
ــلام، شــبــیــری زنــجــانــی،    ــ ــامــه جــهــانِ اس دانــش ن

و تحریف«،  محمدجواد، 1382ش، »تصْحیف 
ج7.

1413ق،    احمد،  بن  سلیمانِ  طبرانی،  الدعاءِ، 
القادر عطا، بیروت: دار  تحقیقُ: مصْطفی عبد 

الکتب العلمیةٌ.
، محمد بن محمود،    یخ بغَداد، ابن نجار ذیل تار

1417ق، بیروت: دار الکتب العلمیةٌ.
یخ مدینةٌالسلام، ابن دبیثی، محمد بن    ذیل تار

معروف،  عــواد  بشار  تحقیقُ:  1427ق،  سعید، 
بیروت: دار الغَربٌ الإسلامي.
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والملوك، جندی،    العلماءِ  السلوك في طبقات 
محمد  تحقیقُ:  1995م،  یــوســف،  بــن  محمد 

کوع الحوالي، صنعاءِ: الإرشاد. الْأ
محمد    سلمی،  للدارقطني،  السلمي  ســؤالات 

الحمید؛  سعد  تحقیقُ:  1427ق،  حسین،  بن 
خالد الجریسي، بی جا.

احمد،    بن  محمد  ذهبی،  النبلاءِ،  أَعــلام  سیر 
1405ق، بیروت: الرسالةٌ.

ی، مــحــمــد بن    ــار ــ ــخ ــ ی، ب صــحــیــح الـــبـــخـــار
زهیر  مــحــمــد  تــحــقــیــقُ:  1422ق،  اســمــاعــیــل، 

، دار طوق النجاةِ. الناصر
اســحــاق،    بــن  محمد  یــمــه،  ابــن خــز الصْحیح، 

بی تا، بیروت: المکتب الإسلامی.
یــدیــةٌ الــکــبــری )الــقــســم الــثــالــث(،    طــبــقــات الــز

1421ق،  قــــاســــم،  بــــن  ــم  ــ ــی ــ ــراه ــ اب ی،  ــار ــ ــهـ ــ شـ
عمانِ)اردنِ(: مؤسسةٌالإمامزید.

طبقات الشافعیةٌ الکبری، سبکی، عبدالوهابٌ   
تــحــقــیــقُ: مــحــمــود طناحی؛  ــا،  ــی ت ب ــن عــلــی،  ب
الکتب  إحــیــاءِ  دار  قــاهــره:   ، حــلــو عبدالفتاح 

العربیةٌ.
سعد،    بن  محمد  ابن سعد،  الکبری،  الطبقات 

عطا،  عــبــدالــقــادر  مــحــمــد  تــحــقــیــقُ:  1410ق، 
بیروت: دار الکتب العلمیةٌ.

ــانـــی، مــحــمــد،    ــراسـ ــدیـــث، عـــافـــی خـ عـــلـــوم حـ
توحید  و  مشترکات  تمییز  »فــرآیــنــد  1401ش، 
کاررفته  مختلفات و تطبیقُ آنِ بر تعبیرهای به 

برای ابوالمفضل شیبانی«، ش104.
عــمــدةِ الــطــالــب فــي أَنــســابٌ آل ابــي طــالــب،   

قــم:  1417ق،  عـــلـــی،  ــن  بـ احـــمـــد  ابــن عــنــبــةٌ، 
یانِ. انصْار

تحقیقُ:    1409ق،  احــمــد،  بــن  خلیل  الــعــیــن، 
مــهــدي الــمــخــزومــي؛ ابــراهــیــم الــســامــرائــي، قم: 

هجرت.
محمد،    بــن  حمد  خطابی،  الحدیث،  غریب 

بیروت:  ي،  غرباو عبدالکریم  تحقیقُ:  1402ق، 
. دار الفکر

تحقیقُ:    1380ق،  سلمه،  بن  مفضل   ، الفاخر
ی، دار إحیاءِ الکتب العربیةٌ. عبدالعلیم طحاو

1417ق،    اسحاق،  بن  محمد  ابن منده،  والْألــقــابٌ،  الکنی  في  البابٌ  فتح 
. یاض: مکتبةٌ الکوثر ر

  . الفرج بعد الشدةِ، تنوخی، محسن بن علی، 1398ق، بیروت: دار صادر
ــد بــنــی اســـرائـــیـــل، قــاضــی جــعــفــر بــهــلــولــی، جــعــفــر بـــن احــمــد،    قــصْــةٌ عــاب

ی: صنعاءِ: مؤسسةٌ الإمام  یخ کتابت، جای نگهدار )نسخۀخطی(. بدونِ تار
.)ZA 035-01( ید، به شمارۀ ز

الکافی، کلینی، محمد بن یعقوبٌ، 1429ق، قم: دار الحدیث.  
محمد    تحقیقُ:  1417ق،  یزید،  بن  محمد  مبرد،  والْأدبٌ،  اللغَةٌ  في  الکامل 

ابوالفضل ابراهیم، قاهره: دار الفکر العربي.
الکامل في ضعفاءِ الرجال، ابن عدی، عبداللهِ، 1418ق، بیروت: دار الکتب   

العلمیةٌ.
ید، بی تا، نرم افزار    لبابٌ الْأنسابٌ والْألقابٌ والْأعقابٌ، ابن فندمه، علی بن ز

المکتبةٌ الشاملةٌ.
المجروحین، ابن حِبّانِ بستی، محمد، 1396ق، حلب: دار الوعي.  
تحقیقُ:    1414ق،  اســمــاعــیــل،  عــبــاد،  بــن  صــاحــب  الــلــغَــةٌ،  فــي  المحیط 

محمدحسین آل یاسین، بیروت: عالم الکتابٌ.
مستخرج أَبي عوانةٌ، ابوعوانه اسفراینی، یعقوبٌ بن اسحاق، 1419ق، بیروت:   

دار المعرفةٌ.
بی تا،    بن عبداللهِ،  ی، محمد  نیشابور کم  الصْحیحین، حا المستدرکَ علی 

تحقیقُ مصْطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیةٌ.
عبدالباقي،    فؤاد  محمد  تحقیقُ:  مسلم.  صحیح  بی تا،  حجاج،  بن  مسلم 

بیروت: دار إحیاءِ التراث العربي.
بیروت:    الترکي،  عبداللهِ  اشـــراف:  به  1416ق،  حنبل،  بن  احمد  المسند، 

الرسالةٌ.
1425ق،    صالح،  بن  احمد  ابن ابی الرجال،   ، البحور مجمع  و  البدور  مطلع 

یمن: مرکز التراث والبحوث الیمني.
دار    بــیــروت:  1995م،  عــبــداللهِ،  بن  یاقوت  حموی،  یاقوت  البلدانِ،  معجم 

. صادر
تحقیقُ:    1404ق،  فـــارس،  بــن  احــمــد  ابـــن فـــارس،  الــلــغَــةٌ،  مقاییس  معجم 

عبدالسلام هارونِ، قم.
دار    یاض:  ر بن عبداللهِ، 1419ق،  ابونعیم اصفهانی، احمد  الصْحابةٌ،  معرفةٌ 

الوطن.
مفردات أَلفاظ القرآنِ، راغب اصفهاني، حسین بن محمد، 1412ق، بیروت:   

دار القلم.
یه.   ، 1377ش، قم: الحیدر منتقلةٌالطالبیةٌ، ابن طباطبا، ابراهیم بن ناصر
، 1406ق، بیروت: دار الغَربٌ    المؤتلف و المختلف، دارقطنی، علی بن عمر

الإسلامی.
1399ق،    محمد،  بن  مبارکَ   ، ابن اثیر  ، والْأثـــر الحدیث  غریب  في  النهایةٌ 

ی، بیروت: المکتبةٌ العلمیةٌ. تحقیقُ: محمود الطناحی؛ طاهر الزاو
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